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آدم»ع« از بهشــت هبــوط کــرد  و نســل  او در زمیــن مــأوا گرفــت. نســلی که 
رفتــه رفتــه فــراوان شــد و بــر زمیــن  پراکنــده. و آدمــی در زمیــن، بــا رنــج و مــرگ و 
غــم هم‌پیمــان گردیــد. ولادت، زیســتن، فرســودن و زوال پذیرفتــن، حقیقتــی اســت 
کــه گریــز از آن میّســر نیســت. پــس آدمــی مقهــور قهــر طبیعــت و مفتــون آرزوهای 
خویشــتن، در مقابلــه بــا طبیعــت، ســپهر انداختــه، پناهگاهــی می‌جویــد کــه تســلی 

بخــش زخــم نبــردی سرســخت از روزگاران بــر پیکــر خویــش باشــد.
او آرمنــدۀ ســرای مــردگان، آرزومنــد چیــزی اســت کــه بــه دســت نیایــد 
و رونــدۀ راهــی اســت کــه بــه جهــان نیســتی درآیــد. و خــدا در توصیــف ایــن 
زمیــن خــوردۀ شــهوات، ذلیــل روزگاران و خانــه نشــین مــردگان »خُلـِـقَ انســانُ 
ــقَ    ــانَ خُل ــز »انَِّ الانس ــد. و نی ــف آفری ــی را ضعی ــه آدم ــد ک ــا*« می‌گوی ضَعیف
ــی و  ــی. بی‌تاب ــت آدم ــاب اس ــل و بی‌ت ــم تحم ــه ک ــد ک ــاً**«    می‌گوی هلوع
ــران)3(***.  ــد از دیگ ــت می‌کن ــع نعم ــوار و من ــوادث ناگ ــد در ح ــزَع می‌کن جَ
ــم  ــه در جهن ــش و هم ــگاه آت ــۀ پرت ــر لب ــر، ب ــمنان یکدیگ ــدان آدم، دش و فرزن

ــزاع! وعــذاب،  جهنــم عــداوت و کینــه و ن

*- نساء 28

**- معارج 19

***- معارج 20 و 21 
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ــران بشــر را  ــن، روح عطــش‌زده و حی ــر خشــک و جانفرســای زمی کوی
ــت  ــت، او را سرمس ــا طبیع ــان او ب ــۀ بی‌ام ــاکش و مقابل ــوزاند ودر کش می‌س
ــتی را  ــتی و ناراس ــپس نیس ــازد، س ــش می‌س ــای خوی ــا و چیرگی‌ه پیروزی‌ه

ــد. ــدار می‌کن ــمش پدی ــه چش ب
آدمــی در مــوج دریــای سرگشــتگی، تاریکی‌هــا از هــر ســو او را می‌پوشــاند 
ــده‌اش از  ــد و دی ــت می‌افت ــاند، در جاهلی ــو می‌کش ــر س ــه ه ــبهه‌ها، او را ب و ش
ــتی  ــران پیشدس ــر دیگ ــا ب ــاز دنی ــزت و ن ــردد. در ع ــا می‌گ ــت نابین ــدن حقیق دی
می‌کنــد، بــه آرایــش و آســایش دنیــا شــادمان می‌گــردد. امــا می‌بینــد کــه عــزت 
و نــاز دنیــا پایــان یافتنــی اســت. آرایــش و آســایش دنیــا ســپری شــدنی اســت و 
زیــان و ســختی آن تمــام گشــتنی. هــر زنــدۀ جهــان مردنــی اســت. می‌بینــد کــه 
گذشــتگان بــاز نمی‌آینــد و مانــدگان پایــدار نیســتند. می‌بینــد مــردم دنیــا، روز را 
بــه شــب و شــب را بــه روز می‌رســاتند و هــر یــک حالتــی دارنــد! مرده‌هایــی کــه 
مــردم برایشــان گریــه می‌کننــد، زندگانــی کــه بــه یکدیگــر تســلیت می‌گوینــد. 
پــس از دل فریــاد می‌کنــد: هــان! برهــم زننــدۀ لذت‌هــا، تیــره کننــدۀ شــهوت‌ها 

و برآورنــدۀ آروزهــا! مــرا دریــاب.
بشــر را در دل غوغایــی اســت تمــام نشــدنی، می‌خواهــد بمانــد، 
ــات  ــخت حی ــت را آرزو دارد. در روزگاران س ــه بی‌نهای ــت ب ــی و پیوس جاودانگ
ــود، او  ــی می‌ش ــش گاه صاف ــۀ دل ــای وصــال دارد. آیین ــود، آرزوی آرام و تمن خ
ــگار  ــتی او، زن ــل و نادرس ــی جه ــد و گاه در تیرگ ــدا می‌خوان ــمت خ ــه س را ب

می‌گیــرد، تــار و تاریــک می‌شــود، او را غرقــاب حســرت می‌ســازد.
و در ایــن حســرتکدۀ پــر حــرارت دنیــا، حادثــه‌ای دل‌انگیــز و باطــراوت، 
ــا ارســال پیامبــران، ترجمــان  رخ می‌دهــد: فــرو ریــزش بــاران رحمــت الهــی ب

گــره خــوردن خــاک بــا افــاک.
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پیامبرانــی از جنــس مــا آدمیــان، کــه  آیینــۀ دلشــان زنــگار نگرفتــه اســت 
درهــای رحمــت خــدا را می‌گشــایند، ایــن کویــر ســوخته از دوری او را بــه مرحمــت 
ــق او  ــه عش ــی را ب ــرده از تباه ــینه‌های فس ــد، و س ــبز می‌کنن ــدا سرس ــف خ ولط
مشــتعل می‌کننــد. روح‌هــای خــواب گرفتــه را بیــدار می‌کننــد، تیرگی‌هــا را روشــن 

ــکنند. ــم می‌ش ــاط را در ه ــاد و انحط ــد و فس می‌کنن
ــرح صــدر  ــت و آنــان را ش ــدای ســبحان، پیامبــران را برانگیخ و خ
بخشــید، راه را برآدمیــان گشــود و درآمــدن بــه آبشــخورهای آن را بــر تشــنگان 
آن آســان فرمــود. دیــن را امانــی ســاخت بــرای کســی کــه بــه آن چنــگ بزنــد. 
ــه بنــدگان  ــه وســیلۀ پیامبــران ب پــس هــر چنــدگاه پیامبرانــی فرســتاد و ب
هشــدار داد تــا حــقّ میثــاق الَسَــت بگزارنــد، و نعمــت فرامــوش کــرده را بــه یــاد آورند. 
بــا حجّــت و تبلیــغ، چــراغ معرفتشــان را بیفروزنــد تــا بــه آیت‌هــای خــدا چشــم دوزند.
پیامبــران کــه تعــداد اندکــی بودنــد، و دشــمنان بســیاری داشــتند، در کار 

خویــش درنماندنــد و دعــوت حــق را بــه مــردم رســاندند. 
زمــان ایــن چنیــن گــذری شــد، و روزگار ســپری. پــدران رفتنــد و پســران 
جــای آنــان را گرفتنــد، تــا آن کــه خداونــد، محمــد »ص« را بــه پیامبــری برگزیــد 
تــا دور رســالت را بــه پایــان رســاند و وعــدۀ حــق را بــه وفــا مقــرون گردانــد، طومــار 
نبــوّت او بــه مُهــر پیامبــران ممهــور بــود و نشــانه‌های او در کتــاب آنــان آمــده بــود.
ــه  ــته ب ــر دس ــن ه ــردم زمی ــه م ــی ک ــارک. حال ــه مب ــر هم ــدم او ب مق
کیشــی درآمــده بودنــد، و هــر گــروه پــی خواهشــی می‌رفتنــد، و در خدمــت آیینــی 
می‌ایســتادند، یــا خــدا را هماننــد آفریــدگان می‌دانســتند، یــا صفتــی کــه ســزای خــدا 
نیســت را بــه او نســبت می‌دادنــد، یــا بــه بتی پیوســته بودنــد و از خــدا گسســته بودند؛ 
پــروردگار آنــان را بــا پیــام محمــد»ص« از گمراهــی به رســتگاری کشــاند و از تاریکی 

نادانــی بــه نــور معرفــت رســاند.
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ــش را  ــوار خوی ــد. و ج ــد»ص« گزی ــرای محم ــود را ب ــدار خ ســپس دی
ــا در  ــرد ت ــود ب ــزد خ ــد. او را ن ــان او را رهانی ــن جه ــندید و از ای ــرای او پس ب

ــد. ــان را نبین ــن جه ــختی ای ــر، س ــیند، و دیگ ــی نش ــردوس اعَل ف
محمــد »ص« میراثــی بــه جــا نهــاد، روشــنگر راه کــه امتــش در راه نمانــد، 
کتابــی مبیــن و امامانــی معیــن. و در پــی محمــد »ص« خورشــید امامت برآمــد. و ماه 
درخشــندۀ ولایــت پرتــو افکنــد. و کوکــب عدالــت به درآمــد و ناراســت، راســت گردید. 
و امامــان از جانــب خــدا، تدبیــر کننــدۀ کار مردمــان و کارگــزاران بندگاننــد. کســی بــه 
بهشــت نــرود جــز آن کــه آنــان را شــناخته باشــد، و آنــان او را شــناخته باشــند؛ و بــه 

دوزخ نــرود، مگــر آن کــه منکــر آنــان باشــد، و آنــان وی را نپذیرفتــه باشــند.
علــی »ع« آیــت بلنــد معنــی قــرآن، گنجینــۀ خــدای رحمــان، دادرســی 
اســت کــه بــا نــور رخشــا و برهــان هویــدا و راه پیــدا و کتــاب راهنمــا، درهــای 

بســته را گشــود و بــر مــا عطــا کــرد خزانــۀ رحمــت رحمــان را.
ــدای  ــزش، ص ــت و کلام دل‌انگی ــزدان اس ــر ی ــوۀ مه ــی »ع« جل عل
محبــت خداســت. زندگانیــش ترجمــان عشــق اســت و روح امیــد در کالبــد ســتم 
ــه روح را  ــت ک ــی روح افزاس ــد»ص« نوای ــوب محم ــی محب ــیدگان. زندگان کش

ــب را آرام. ــد و قل ــان می‌ده ج
خواســتم بــا نگاهــی بــه زندگانــی علــی »ع«کــه قلبهــا را تســخیر وشــکوه  
حقیقــت را تصویــر کــرد، بــه مشــاهدۀ عظمت مخلــوق خدای ســبحان نشینم،باشــد 
کــه از ایــن ره گــذر، ره توشــه ای برگیــرم و دل را بــه ســرود عشــق و ترنــم  نســیم 
ســپارم. شــوق آن کــه نــور طالــع او، ظلمــت شــکن اســت، مــرا بــر آن داشــت تــا 
نوشــتۀ حاضــر را فراهــم آورم کــه نگاهــی اســت بــر زندگانــی علــی»ع« )قســمت  
اول(، اندیشــۀ علی»ع«)قســمت دوم(، داســتان‌هایی از زندگانــی علــی»ع« )قســمت 

ســوم( و فرازهایــی از وصیت‌نامــۀ او )قســمت چهــارم(

قسمت اوّل
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ولادت علی»ع«، ولایت محمد»ص«
مولــود کعبــه، امیرمؤمنــان علــی*»ع« در ســال 599 یــا 600 میــادی در 
خانــۀ کعبــه دیــده بــه جهــان گشــود** و در سراســر عمــر خویــش از شــاهراهی 
ــد  ــی، محم ــود. سرپرســت او در دوران کودک ــود، راه پیم ــد»ص« گش ــه محم ک
ــالی و  ــتی، خشکس ــی»ع« در تنگدس ــداری عل ــا نگه ــه ب ــود ک ــن»ص«  ب امی

ــار مخــارج ابوطالــب را ســبک کــرد. ســختی روزگار ب
و علــی»ع« ربیــب*** محمــد»ص« شــد. محمــد»ص« کــه در راســتی، 

مادر: فاطمه بنت اسد 		 *- پدر: ابوطالب از خاندان هاشم

القاب مشهور: اسداللهّ، حیدر 			     کنیه: ابوالحسن

**- ولایت او را روز جمعه ســیزدهم رجب، یا بیســت و ســوم آن ماه و بعضی نیمۀ شــعبان نوشــته‌اند. 
عالمــان شــیعه، عمومــاً و گروهــی از دانشــمندان ســنت و جماعــت نوشــته‌اند: علــی»ع« در خانــۀ کعبه 

بــه دنیــا آمــد. امــا بعضــی از اهــل تســنن یــا ایــن مکرمــت را بــرای او ننوشــته‌اند و یــا آن را نپذیرفته‌اند.

مسعودی می‌نویسد: در کعبه زاده شد1.

مفید نوشته است: پیش از او و بعد از او کسی در خانۀ کعبه به دنیا نیامد2.

*** کسی که عهد و پیمان داده شده باشد.

قسمت اوّل
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درســتی، پاکــی و امانــت‌داری زبانــزد مــردم بــود. او کــه هرگــز بتــی را نپرســتید 
ــان  ــز چون ــی»ع« نی ــود. و عل ــردان ب ــش رویگ ــات قری ــا و خراف و از نادانی‌ه
ــد»ص« در  ــرو راه محم ــرد و پی ــم نک ــان خ ــر بت ــم ب ــر تعظی ــد»ص« س محم

ــت. ــرورش یاف ــان او پ دام
»آن گاه کــه کــودک بــودم، محمــد مــرا در کنــار خویــش پــرورش داد. 
ــوش  ــد و در آغ ــرا می‌خوابانی ــترش م ــبانید و در بس ــینه‌اش می‌چس ــه س ــرا ب م
می‌گرفــت و مــن بــوی خــوش تــن او را استشــمام می‌کــردم... و مــن در پــی او 

می‌رفتــم، چــون رفتــن بچــه شــتری پــی مــادرش.3«
ــس میگســاری و لهــو ولعــب نزدیــک  ــه مجال و محمــد»ص« هرگــز ب
نشــد، در دل کــوه بــه غــاری می‌رفــت، رو بــه کعبــه، دور از نادانی‌هــا و خرافــات 
قریــش، می‌نشســت و بــا خــدای خــود خلــوت می‌گزیــد و علــی»ع« از راز ایــن 

ــت:  ــر»ص« می‌گف ــه پیامب ــود ک ــم ب ــا، متنع خلوت‌ه
ِّهُ مِنّی وَ انَا منه«4 »انِ

»علی»ع« از من است و من از علی»ع« هستم«
پــس آن‌گاه کــه گســترانندۀ زمیــن، آفریننــدۀ بنــدگان و روان کننــدۀ آب، 
محمــد»ص« را برانگیخــت تــا مــردم را بــه خــدا خوانــد، علــی»ع« دعــوت او را 
پذیرفــت* و آهنــگ دلنشــین قــرآن را با شــوق و شــعف به جــان نشــانید. علی»ع« 
ــز  ــدم و ج ــن او را می‌دی ــد، م ــوت می‌گزی ــرا خل ــال در ح ــر س ــد: »او ه می‌گوی
مــن کســی او را نمی‌دیــد. آن هنــگام جــز خانــه‌ای کــه رســول خــدا و خدیجــه 
در آن بــود، در هیــچ خانــه‌ای، مســلمانی راه نیافتــه بــود. مــن ســومین آنــان بــودم. 

ــوی نبــوت را می‌شــنودم«.6 ــدم  و ب روشــنایی وحــی و پیامبــری را می‌دی

*- »نخســتین مــردی کــه بــه رســول خــدا گرویــد و او را بدانچــه از جانــب خــدا آورده بــود، گواهــی 

ــه  ــت و از جمل ــر او می‌گذش ــال از عم ــگام ده س ــود، در آن هن ــب ب ــن ابی‌طال ــی»ع« اب داد، عل
نعمت‌هــای خــدا بــر علــی»ع« آن بــود کــه پیــش از اســام در کنــار رســول خــدا بــه سر می‌بــرد.«7
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روشــنایی وحــی، قلــب علــی»ع« و یــاران دیگــر محمــد»ص« را منــور 
ــک  ــه خویشــان نزدی ــد ک ــتور آم ــد»ص« دس ــدای محم ــب خ ــاخت و از جان س
ــی»ع«  ــرد و عل ــس محمــد»ص« خویشــان را دعــوت ک ــذار کــن. پ خــود را ان

مشــغول پذیرایــی شــد.
و صــدای محمــد»ص« در جمعیــت طنیــن افکنــد و روح تشــنۀ علی»ع«، 

ســیراب از چشمه‌ســار ســخنان محمــد»ص« گشــت.
ــب  ــر قل ــت ب ــاری می‌گش ــد»ص« ج ــان محم ــر زب ــه ب ــی ک کلمات
ــیفتۀ  ــی»ع« را ش ــش عل ــش از پی ــد بی ــۀ محم ــد. و جذب ــاری ش ــی»ع« س عل
راه محمــد»ص« گردانیــد و پــردۀ ضلالــت. دیــدگان مشــرکین را پوشــانید و در 

ــد. ــخره کردن ــر و مس ــب، تحقی ــد»ص« تکذی ــخ محم پاس
و محمــد»ص« پرســید: کدامیــک از شــما مــرا یــاری می‌کنــد تــا آینــده، 

بــرادر و جانشــین مــن  باشــد؟
و علــی »ع« همــراه وهمپــای محمــد »ص« اســت. ومحمــد »ص«آمــده 
ــردم  ــد و م ــی بخش ــی   را تمام ــاد و تباه ــرد ، فس ــت را برگی ــا جهال ــت ت اس
ــاگرد  ــی»ع« ش ــی  و عل ــه اوج فرزانگ ــت ب ــض جهال ــد از حضی ــت کن را هدای
مکتــب محمــد»ص« اســت. از اوان زندگــی تــا واپســین ســاعات حیــات و تاریــخ 

زندگانــی پــر علــو علــی »ع« شــاهد  ایــن مدعاســت.
و علــی»ع« شــاهد اســت ســختی روزگار و خشــم مشــرکان چــه مصائــب 

و دردی را بــر دوش پیــروان محمــد »ص« می‌نهــد.
ــه محمــد»ص«  ــه ب ــر ســر و دوش هــر آن ک تازیانه‌هــای بی‌خــردی ب
ــتان  ــوزان عربس ــرای س ــای داغ صح ــود. و ریگ‌ه ــه می‌ش ــان دارد، تاخت ایم
بســتر و آرامــگاه یــاران رســول خداســت و اینــان از مربــی آدمیــان، درس توحیــد 
ــد. ــه خــدا را نیــک می‌آموزن و یقیــن، ایمــان، تقــوا، صبــر و قــرب و اتصــال ب
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و علــی»ع« شــاهد اســت رســتن نهــال عظیــم دانــش، خــرد، راســتی و 
حقیقــت را. کــه  قریــش در برابــر دعــوت آســمانی محمــد»ص« زره پوشــیده و 
ــا ســاح مشــت و شمشــیر  ــد و ب ــای می‌کوب ــت پ ــای جاهلی ــظ و بق ــرای حف ب
بــه نبــرد مردمــی برخاســته اســت کــه خــدا را بــه یگانگــی می‌خواننــد. بــال، 
عمــار، یاســر، ســمیه و... تازیانه‌هــای جانگــداز جاهلــی را متحمــل شــده، فقــط 

ــد. ــد! می‌گوین ــد... احََ احََ
در ایــن روزگار ســیاه، بت‌پرســتی، بــاده نوشــی، زن بارگــی، قمــار، جنــگ و 
خونریــزی، فــال، طالع‌بینــی و... منتهــای اندیشــۀ مردمــان اســت. و شــمارش فرزندان، 

تفاخــر بــر ثــروت، تکاثــر، شــمارش قبــور و... همــۀ افتخــار و جــال مشــرکین.
ــن و  ــد، توهی ــر ســر و دوش رســول خــدا شــکمبه می‌اندازن نابخــردان ب

ــد و... ــت می‌کنن ــک حرم ــد، هت ــنام می‌دهن ــد دش ــر می‌کنن تحقی
ابی‌طالب، پدر علی »ع« حامی محمد»ص« است.

ــد آزار و  ــا می‌توان ــگ ت ــه‌ای درن ــدون لحظ ــخت‌گیرانه، ب ــمن س و دش
ــد،  ــای درآی ــد»ص« از پ ــا محم ــت ت ــار اس ــد و در انتظ ــزون می‌کن ــار را اف فش
پــس محمــد»ص« را و هــر آن کــه او را خواهــان اســت از شــهر بیــرون می‌کنند. 
ــر دوش  ــرت ب ــی نف ــا تمام ــود را ب ــۀ خشــم خ ــردی، تازیان روزگار ســخت بی‌خ
ــوازد. و ســینه و پشــت  ــد، می‌ن محمــد»ص« و هــر آن کســی کــه او را می‌طلب
ــردان  ــاک نابخ ــار هولن ــد»ص«، در فش ــش محم ــاور و خوی ــد»ص«، ی محم

ــوند. ــرده می‌ش فش
درۀ ابوطالــب، تبعیــدگاه کســانی می‌شــود کــه از تیرگــی جهالــت، خــود 
را وارهانیــده بــه معلــم گیتــی، بــه محمــد»ص« ایمــان آورده‌انــد و کســانی بــرای 
ــد»ص«،  ــان محم ــه دام ــی ب ــاد و تباه ــدن از فس ــتن و وارهی ــن، دانس آموخت

ــد. ــخت آویخته‌ان س
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دشــمن دون در درۀ خشــک و تفتیــدۀ ابوطالــب نــان، آب، رفــت و آمــد، 
ازدواج و معاملــه و ایمــان بــه او را منــع کــرده اســت.

ــب  ــورد. ابوطال ــم می‌خ ــب رق ــرگ ابوطال ــد، و م ــان می‌چرخ ــۀ زم عراب
پــدر علــی»ع« حامــی بــزرگ محمــد»ص«، تنهــا مانــع کشــتن محمــد»ص« در 
ــد  ــه می‌کش ــه زبان ــد ک ــان را می‌بینن ــعله‌های ایم ــان ش ــرد. و مکی ــه می‌می مک
و هــر خانــه و هــر قبیلــه‌ای را دامنگیــر شــده اســت، پــس حربــه‌ای می‌اندیشــند 
کــه محمــد را بــا شــراکت هــم بکشــند، دارالنــدوه محــل اجــاس شوراســت و 
حاصــل شــور آن اســت کــه از هــر قبیلــه، جوانــی بــا شمشــیری آختــه ســر وقــت 
محمــد»ص« رود و همــگام و همزمــان، شمشــیرها بــر محمــد»ص« فــرود آیــد 

تــا بــا پرداخــت خونبهــا از محمــد»ص« و دینــش آســوده گردنــد.
ســیزده ســال از اولیــن روزهایــی کــه محمــد »ص« آنــان را بــه دیــن خدا 
دعــوت کــرده، گذشــته اســت و نیــز ســیزده ســال از آن روزها کــه علــی»ع«، دین 

محمــد را پذیــرا شــد، می‌گذرد. ســیزده ســال ســختی، ســیزده ســال اســتقامت!
مگــر چشــمانی کــه بــه حقیقــت روشــن شــده اســت، مگــر قلب‌هایــی 
کــه بــه نــدای عدالــت محمــد»ص« آری گفتــه اســت بــا فشــار و ارعــاب بســته 

ــد؟ ــته، روی می‌گردان گش
نــه! وقتــی محیــط، ســخت می‌گیــرد و شــرایط، مانــدن را پذیــرا نیســت، 
ــرا  ــد»ص« را پذی ــدای محم ــه ن ــی ک ــت قامتان ــد و راس ــا می‌یاب ــرت معن هج

ــد. ــه هجــرت می‌کنن ــدند، از مک ش
ــب،  ــیاهی ش ــا س ــت. ت ــد»ص« اس ــتر محم ــب در بس ــی»ع« ش و عل
ســیاهکاران را فریفتــه، محمــد»ص« در امــان مانــد. و علــی»ع« بــا قلبــی مملــو 
از ایمــان بــه خــدا و بــا وفــاداری تمــام بــه محمــد»ص«، فرســتادۀ او، شــب در 
بســتر می‌خوابــد تــا هجــرت محمــد»ص« میســر گــردد و تاریــخ اوراقــی انبــوه 
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ــد. ــت کن ــی»ع« را ثب ــرادرش عل از جوانمــردی و رشــادت محمــد»ص« و ب
ــز.  ــنت‌ها نی ــتن س ــم شکس ــد و دره ــا می‌آی ــتن بت‌ه ــدای شکس ص
محمــد»ص« آرام آرام، ســالیان رنــج را پشــت ســر می‌نهــد و پایه‌هــای فرهنگــی 
را بنــا می‌نهــد کــه طریقــت علــوی بــر آن اســتوار می‌گــردد. و از ایــن روســت کــه 
پیونــد بــرادری در میــان هــم کیشــان را جایگزیــن هم‌خونــی و اصالــت حســب و 

ــی»ع« می‌شــود. ــرادر عل ــد و خــود ب نســب در نظــر عــرب می‌گردان
علــی»ع« کــه در نوجوانــی بــه محمــد»ص« گرویــد و اعــام جانشــینی 
او از جانــب محمــد»ص«، ســخره و ریشــخند مشــرکین را در پــی داشــت. امــروز 
جوانــی برومنــد اســت و غیــور. او بــرادر محمــد»ص« اســت و پیوســته در کنــار 

اوســت و حامــی دشــمن ســوز او.
ازدواج

علــی»ع« بــه خواســتگاری فاطمــه»س«  دختــر محمد»ص« مــی‌رود. و 
فاطمــه»س«  از میــان خواســتگاران متعــددی کــه دارد، علــی»ع« را برمی‌گزینــد. 

چــرا کــه در وی  فضیلــت و تقــوا ســراغ دارد و جــز ایــن نمی‌خواهــد.
ــت و  ــت اس ــی»ع« تنگدس ــه عل ــد ک ــه»س«  می‌دان ــد، فاطم بی‌تردی
فقیــر و نــه دردســتان روزگار حقیــر، اســیر. فاطمــه»س« ، علــی»ع« را از ســال‌ها 
پیــش می‌شناســد، کــوه ایمــان، زیبایــی زهــد و عظمــت علــی»ع« را از نزدیــک 
ــدوش  ــته او را هم ــال‌های گذش ــی ســختی‌ها و طــی س ــده اســت و در تمام دی

و همپــای پــدر دیــده اســت. و هــر دو شــاگرد مکتــب محمــد»ص« بوده‌انــد.
ــر دو  ــد و ه ــد»ص« بوده‌ان ــت محم ــه طریق ــن ب ــه، مؤم ــر دو خالصان ه
می‌خواهنــد در کنــار هــم باشــند تــا خــدا را بپرســتند و محمــد»ص« را پیــروی کننــد.
از آینــده و آنچــه پیــش خواهــد آمــد، پروایــی ندارنــد، کــه خشــنودی خــدا 

را خواهــان و از آنچــه غیــر اوســت رویگــردان.
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بــه تجهیــز زندگانــی پرمهــر خــود می‌اندیشــند. ایــن دو، آینــده‌ای را در 
پیــش رو دارنــد کــه سراســر ســختی اســت. همــه رنــج اســت در راه خــدا.

و علــی»ع« زره‌اش را می‌فروشــد تــا صــداق فاطمه»س«  باشــد. و محمد»ص« 
اثاثیــه‌ای فراهــم مــی‌آورد که اســباب دســت زندگی فقیرانــۀ این دو بزرگ شــود.

محبــوب پیامبــر بــه خانــۀ علــی»ع« ، بــرادر پیامبــر مــی‌رود تــا در کنــار 
او ســکینه و آرام یابــد و چرخــش چــرخ هســتی را نوایــی نــو بخشــد. مــی‌رود تــا 
نســل پیامبــر را دوام بخشــد و خیــر کثیــر او در رگه‌هــای تاریــخ جریــان یابــد.

کلبــۀ محقــر و گلیــن علــی»ع« و فاطمــه»س«  زان ســویها می‌درخشــد 
و مــرا و هرکــس اوراق تاریــخ را نظــاره کنــد، مجــذوب می‌ســازد و متحیّــر نیــز!

و کلبــۀ محقــر ایــن دو، زادگاه حســن»ع« اســت و حســین»ع« کــه نــه 
تنهــا بــه آن دو همســر، ذریــۀ صالــح بخشــید بلکــه سراســر جهــان را از بــوی 
ــر از نســیم عطرافشــان و نغمــۀ خوش‌الحــان  ــوت پ ــواز نب خــوش و آهنــگ دلن
گردانــد، و در شــخصیت بــارز ایــن دو، بــرای همیشــه تــا پایــان زمیــن و آســمان، 

ذریــۀ رســول خــدا را باقــی گــذارد.8
کارزار و جنگ با مشرکین

جنــگ بــدر، نخســتین جنــگ مســلمان‌ها بــا کافــران اســت و علــی»ع« 
ــد و  ــلمین ش ــروزی از آن مس ــن کارزار پی ــت. در ای ــگ اس ــن جن ــدار ای پرچم
دشــمن، ســرافکنده و زبــون، بــار خفــت  شکســت از ســپاه انــدک مســلمین را بــر 

دوش نهــاد و گریخــت.
ــون  ــاک و خ ــدر در خ ــای ب ــف و... در دامنه‌ه ــن خل ــه ب ــل، امی ابوجه
ــان  ــه تکبرش ــرد و ب ــان ک ــاه آن، مغرورش ــال و ج ــه م ــی را ک ــد و دنیای تپیدن
واداشــت، پشــت ســر نهادنــد. و علــی»ع« رادمــردی کــه حامــی پیامبــر خــدا بــود 

ــدان گشــت. ــروز می ســرافراز و پی
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پــس از بــدر، جنــگ احــد، درمی‌گیــرد و علــی»ع« در ایــن جنــگ نیــز 
ــد. ــه شمشــیر می‌زن ــا رشــادت و رادمردان ب

آتــش قهــر و کیــن مشــرکین جنگــی پــس از جنــگ را بــرای مســلمین، 
ــر رخ  ــگ خیب ــپس جن ــدق و س ــگ خن ــد، جن ــس از اح ــد و پ ــدارک می‌بین ت
می‌دهــد. گویــا خالــق هســتی و جمــال مطلــق، دســت بــه آفرینــش صحنه‌هایــی 
می‌زنــد کــه جمــال انســانیت و شــکوه پارســایی علــی»ع« را بــه نمایــش گــذارد.
ــه  ــد ک ــی می‌آفرین ــا نقش‌های ــن صحنه‌ه ــان اســام در ای ــه قهرم و یگان
تــا تاریــخ برجاســت، نمــود آفرینــش و هنرنمایــی آدمــی اســت. ایــن هنرنمایــی و 
جنــگ آوری، رشــادت و انســانیت، از ســویی علــی»ع« را در دیــدۀ مؤمنــان عزیــز 
مــی‌دارد و در نــزد خــدا رفعــت می‌بخشــد و از ســویی دیگــر حســادت برانگیــز اســت 

و دشــمن ســوز، پــس کینــۀ علــی»ع« را تــا بــن اســتخوان دشــمن می‌نشــاند.
در ســال هشــتم از هجــرت مکــه گشــوده شــد. علــی»ع« بت‌هایــی را 
کــه در خانــۀ کعبــه نهــاده بودنــد، برانداخــت و بــرای افکنــدن بت‌هــا بــر دوش 

پیغمبــر بــالا رفــت.9
علی»ع« در توصیف این روزها می‌گوید:

ــران،  ــدران، پس ــم. پ ــدا بودی ــول خ ــا رس ــدان کارزار_ ب ــا _در می »م
بــرادران و عموهــای خویــش را می‌کشــتیم و در خــون می‌آلودیــم. ایــن 
ــه  ــزود، ک ــان می‌اف ــر ایمانم خویشاوندکشــی_ما را ناخــوش نمی‌نمــود_ بلکــه ب
ــمن  ــا دش ــاد ب ــکیبا، و در جه ــختی‌ها ش ــم، و در س ــا بودی ــت پابرج در راه راس
کوشــا. گاه تنــی از مــا و تنــی از ســپاه دشــمن بــه یکدیگــر می‌جســتند، و چــون 
ــن هــم را می‌خســتند. هــر یــک می‌خواســت جــام مــرگ  ــر، ســر و ت دو گاو ن
را بــه دیگــری بپیمایــد، و از شــربت مــرگ ســیراب نمایــد.گاه نصــرت از آنِ مــا 
ــود و  ــا را آزم ــد م ــود، چــون خداون ــروزی را می‌رب ــود، و گاه دشــمن گــوی پی ب
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صــدق مــا را مشــاهدت فرمــود، دشــمنِ مــا را خــوار ســاخت، و رایــت پیــروزی 
مــا را برافراشــت. چنــدان کــه اســام بــه هــر شــهر و دیــار رســید، و حکومــت 

ــد.«10 ــدار گردی ــاق پای آن در آف
غدیر خم

ــا  ــرد آورد ت ــردم را گ ــود، م ــج خ ــن ح ــت از آخری ــر در راه برگش پیامب
فرمــان خــدا را اجابــت کنــد و مــردم را بــه راه راســت هدایــت کنــد. آیــات قــرآن 

را خوانــد و مــردم را بــه پیــروی جانشــین خــود فــرا خوانــد.
ــی»ع«  ــم عل ــولای اوی ــن م ــه م ــس را ک ــر ک ــردم، ه ــان! ای م »ه

ــت.« ــولای اوس م
تاریــخ بــه شــهادت گرفتــه شــد. نغمــۀ دلپذیــر ســخنان محمــد»ص« 
ــر،  ــرارگاه غدی ــت، و در ق ــوف داش ــود معط ــه خ ــر را ب ــه‌های ژرف‌نگ اندیش
آینــده تقدیــر گشــت. کــه پســر ابوطالــب راهــی را می‌پویــد کــه رســول خــدا 
گشــود و راه راســت حــق را گام بــه گام می‌پیمایــد و آن را از کــوره راه باطــل 

ــد. ــدا می‌نمای ج
چــراغ دیــن بــا راهنمایــی او افروختــه اســت. و کســی کــه راه او را پیــش 

گیــرد، بــه منــزل رســیده و غنمیــت بــرد.
فراق

وه! چــه تیــره بــود آن روز کــه آفتــاب، زمین را گــرم کــرد و محمد»ص« 
روی از دنبــا برتافــت و نــور ســیمایش غــروب کرد!

چشــم گیتــی پــر اشــک، و سرشــک اشــک جــاری گشــت. حــزن عظیــم 
فــراق پیامبــر، دل‌هــا را می‌لزرزانیــد و آینــده‌ای بــس پیچیــده بــه بــ او ابهــام 

را در پیــش رو مــی‌آورد.
رســول خــدا»ص« از دنیــا رفــت و رفتــن او اندوهــی آفریــد کــه جــان 
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می‌ســوخت. روزی کــه نمونــۀ کامــل حــق و براندازنــدۀ جاهلیــت، جــان ســپرد، 
ــه تباهــی  روز تلخــی بــود کــه از کنــار هجــره‌اش رام هوس‌هــای خودگشــته، ب

ــه جاهلیــت را ســردادند. ــد، زمزمــۀ بازگشــت ب می‌گراییدن
سقیفه

ــر مشــغولند،  ــن پیامب ــه تدیفی ــه»س«  ب ــی»ع« و فاطم ــه عل آن‌گاه، ک
ــد. و  ــش می‌بندن ــود را نق ــت خ ــت و خلاف ــۀ حاکمی ــقیفه، نقش ــران در س دیگ
ــت،  ــه جاهلی ــرای بازگشــت ب ــت بســنده نکــرده ب ــه غصــب ولای ــس از آن ب پ
خانــدان پیامبــر را تحــت فشــار گذاشــته و حتــی امــوال شــخصی ایــن خانــدان 

ــد. ــف می‌کنن را توقی
و بــا فشــار و ارعــاب می‌خواهنــد از علــی»ع« بیعــت بگیرنــد کــه ولایــت 

غاصــب را صحــه گــذارده، بیعــت کند!
و بر علی»ع« چه گذشت؟ در پاسخ به معاویه می‌نویسد:

ــت  ــا بیع ــد ت ــرده می‌راندن ــار ک ــی مه ــتری بین ــون ش ــرا چ ــی م »گفت
کنــم، بــه خــدا کــه خواســتی نکوهــش کنــی ســتودی، و رســوا ســازی و خــود 

ــودی. ــوا نم را رس
مســلمان را چــه نقصــان کــه مظلــوم باشــد، و در دیــن خــود بی‌گمــان 

یقینــش اســتوار و از دودلــی بــه کنــار.«11
ــد. ــد و از همــه بیعــت گرفتن ــه خلافــت گزیدن ... در ســقیفه ابوبکــر را ب

ــی»ع«! حتی از عل
»نگریســتم و دیــدم مــرا یــاری نیســت و جــز کســانم مــددکاری نیســت. 
دریــغ آمــدم آنــان کــه دســت بــه یاریــم گشــایند، مبــادا بــه کام مــرگ درآینــد. 
ناچــار خــار غــم در دیــده شکســته، نفــس در ســینه و گلــو بســته، از حــق خــود 

چشــم پوشــیدم و شــربت تلــخ شــکیبایی نوشــیدم.«12
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ــه  ــت ک ــت. امام ــانه‌های بدع ــتند و نش ــه گش ــای فتن ــی نموداره جمع
ــد  ــار نهادن ــه کن ــود ب ــتوار ب ــدان اس ــلمانی ب ــدار و مس ــرآن پای ــت ب ارکان اطاع
ــه  ــی ک ــد چــون ظرف ــت آن پرداختن ــه اســام را از حقیق ــاختند ک و روزگاری س

ــردد. ــی گ ــت، ته ــه در درون آن اس ــردد و از آنچ ــون گ واژگ
ابوبکر شایسته‌ترین فرد قریش برای جانشینی پیامبر»ص« شناخته شد.

افزودگــی ســنّ و شــیخوخیّت اســت کــه دســت آویــزی می‌شــود بــرای 
غصــب ولایــت علــی»ع« کــه علــی»ع« جــوان اســت!

ــلمین  ــوب مس ــح قل ــا فات ــت ت ــقیفه درصــدد اس ــاع س ــر در اجتم ابوبک
ــردم اســت،  ــر م ــه در خاط ــل ک ــه دلای ــه آن هم ــد ک ــی برگزین ــردد و کلام گ
رنــگ بــازد و حکومــت در دســت او آیــد. پــس رو بــه مــردم می‌گویــد: 
»مــردم! خداونــد دســتۀ نخســتین مهاجــر را کــه از خویشــان رســول خــدا بودنــد 
ــختی‌ها و  ــر س ــا او در براب ــر ب ــرت و صب ــه آن حض ــان ب ــق و ایم ــا تصدی ب
تکذیب‌هــای قومــش مخصــوص داشــت. در آن روز، مــردم همگــی کینــۀ آنــان 
را در دل داشــتند بــا آنــان ســتیزه می‌کردنــد و همیــن دســتۀ انــدک بودنــد کــه 
ــان  ــد. این ــه خــود راه ندادن ــرس ب ــد و ت ــر آن ســختی‌ها، خــود را نباختن در براب
ــه پیمبــرش  اولیــن مردمــی بودنــد کــه در روی زمیــن خــدای را پرســتیدند و ب
ایمــان آوردنــد. اینــان اولیــاء و خویشــان اوینــد، و از هــر کــس بــه جانشــینی او 

ــزاوارترند...«13 س
ــر  ــوف رخنه‌ناپذی ــدا و صف ــاران خ ــم ی ــت: مایی ــار گف ــی از انص »یک

ــر...« ــروه مهاج ــما ای گ ــام، و ش اس
ــان  ــی ج ــیدۀ جاهل ــنت پوس ــد و س ــرا ش ــل را پذی ــگ قبای ــل رن دلای

ــوم و... ــدام ق ــن از ک ــود، م ــوم ب ــدام ق ــر از ک ــه پیامب ــت. ک گرف
ــد: »کیســت کــه  ــالا می‌گیــرد و در ایــن بیــن عمــر می‌گوی گفتگوهــا ب
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بتوانــد دربــارۀ جانشــینی محمــد»ص« و ســروری او بــا مــا بســتیزد بــا آنکــه ماییــم 
اولیــاء و خویشــاوندان او. مگــر آن کســی کــه راه باطــل پویــد، یــا بــه گنــاه خــود را 

بیالایــد و از حــق دوری جویــد، یــا بــه هلاکــت روی آورد؟!«14
ــت و  ــد، خلاف ــی روی گرداندن ــدرت از مردانگ ــم ق ــر وه ــس در براب پ
ــد، گروهــی  ــه آراء عمومــی گذاشــتند، جمعــی فریــب خوردن ولایــت دینــی را ب

ــد و... ــع کردن طم
عصبیــت، خلافــت ابوبکــر را صحــه گذاردنــد. دســت ابوبکــر را فشــردند 

کــه بیعــت کننــد بــا او و هــم بدعــت کننــد در دیــن.
ــش  ــت و ولایت ــد»ص« خلاف ــش، محم ــال‌ها پی ــه س ــی»ع« ک و عل
ــذارده  ــان او را واگ ــا طلب ــت و دنی ــین اس ــه نش ــروز خان ــت، ام ــام داش را اع
ــال  ــۀ آم ــه»س«  کعب ــی»ع« و فاطم ــۀ عل ــده‌اند. خان ــده ش ــردش پراکن از گ
ــت را ســال‌ها  ــه تازیانه‌هــای جهال ــی از اصحــاب محمــد»ص« اســت ک جمع
ــس  ــش ب ــده شــدند، و قری ــر شــن‌های داغ غلطانی ــش متحمــل گشــتند، ب پی
ــان  ــر از کــف آن ــا پرداخــت کــه خــود طاقتــش طــاق شــد و صب ــه آزار آنه ب

ــوده نگشــت... رب
ــام  ــبرد اس ــانی در پیش ــابقۀ درخش ــه س ــاک ک ــای تابن ــن چهره‌ه ای
ــرۀ  ــروز از دای ــک، ام ــه او نزدی ــد و ب ــز بودن ــد»ص«  عزی ــزد محم ــتند، ن داش
ــار،  ــوذر، عم ــز. اب ــقیفه در گری ــت در س ــۀ بیع ــد. و از جلس ــت دور بودن حکوم
ســلمان، مقــداد و ... دیگــر بزرگانــی کــه آغازیــن روزهــای دعــوت محمد»ص«، 
ــد، در  ــه»س«  روی آوردن ــی»ع« و فاطم ــۀ عل ــه خان ــروز ب ــد، ام اســام آوردن
ــج را در درون خــود  ــب فــرو بســتند و رن مقابــل کشــمکش و جنــگ قــدرت، ل

ــد. ــوس داشــته، ســاکت ماندن محب
ــد،  ــلطنت بودن ــای س ــه جوی ــا ک ــدرت، آنه ــت و ق ــردان سیاس ــا م ام
ــۀ  ــه خان ــر ب ــر و عم ــس ابوبک ــد. پ ــز بودن ــی»ع« نی ــاران عل ــت ی ــتار بیع خواس
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ــا امضــای  ــود را ب ــت خ ــد حکوم ــد می‌خواهن ــی»ع« و فاطمــه»س«  می‌آین عل
ــش را آرام. ــر خوی ــد و خاط ــت کنن ــه»س«  تثبی ــی»ع« و فاطم عل

ــوزی  ــای جانس ــن، ناله‌ه ــب مطمئ ــتوار و قل ــای اس ــا گام‌ه ــه ب فاطم
ــان  ــه و فغ ــاب نال ــه ت ــک ســو دوســت را می‌ســوزاند ک ــه از ی ــد ک ســر می‌ده
دختــر محمــد»ص« را نــدارد و از ســویی دشــمن را می‌ســوزاند چــرا کــه شــاگرد 

ــه او. ــد، ک ــد»ص« آن می‌کن محم
فاطمــه بــه ســوی مســجد حرکــت می‌کنــد و قلــب شــیفتگان 
محمــد»ص« بــه ســوی نــور. پــس بــر ســر جابــران فریــاد ‌می‌کشــد کــه: »هنــوز 
دو روزی از مــرگ پیغمبرتــان نگذشــته وســوز ســینۀ مــا خامــوش نگشــته، آنچــه 
نبایســت کردیــد. و آنچــه از آنتــان نبــود، بردیــد. بدعتــی بــزرگ پدیــد آوردیــد...«
فاطمــه»س« دوشــادوش علــی»ع« حافــظ میــراث پــدر اســت و خواهــان 
حــق علــی»ع« ســخنانش بــه قــدری نافــذ اســت و تأثیــر گــذار کــه تــا تاریــخ 
برپاســت، ترجمــان آزادگــی و دین‌مــداری اســت. کلمــات فاطمــه»س«  چنــان 

ســخت و ســنگین اســت کــه حکومــت وقــت را تهدیــدی اســت ســهمگین.
دوران کوتــاه زندگانــی فاطمــه»س«  و بلنــدای نقــش او در تاریــخ، قصــۀ 

اندوهبــار حقیقتــی اســت کــه بــا مظلومیــت علــی»ع« گــره خــورده اســت.
ســال‌های زندگــی فاطمــه»س«  آن قــدر کوتــاه بــود کــه عمــر شــکوفه، 
و آن قــدر حیاطــش عطرآگیــن و مهرافــزا کــه شــکوفه‌های بهــار. قلبــش آزرده و 
چشــمانش بــه اشــک آلــوده، از علــی»ع« می‌خواهــد کــه شــیخین بــر جنــازه‌اش 

نمــاز  نگزارنــد و بــالای قبــر او نایســتند....
علــی»ع« بــا قلبــی آکنــده از مهــر بــه فاطمــه»س«  آســمان پــر ســتاره 
را بــالای ســر دارد و کــوره راه‌هــای تاریکــی در زمیــن و مردمانــی ســخت‌آلوده، 

علــی»ع« تنهــا شــد!
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امــا لــگام آرزو در دســت او بــود و رســالتی ســنگین بــر دوش او، ضربه‌هــا 
و زخمه‌هــای مصائــب بــر قلبــش پنجــه افکنــد، امــا او ســترگ بــود و اســتوار.15

ــو از  ــدم و پهل ــت در چی ــد: »دامــن از خلاقی ــاره می‌گوی و خــود در این‌ب
آن پیچیــدم، و ژرف بیندیشــیدم کــه چــه بایــد کــرد؟ و از ایــن دو کــدام شــاید؟ 
بــا دســت تنهــا بســتیزم یــا صبــر پیــش گیــرم و از ســتیز بپرهیــزم؟ کــه جهانــی 
تیــره اســت و بــ ابــر همــگان چیــره. بلایــی کــه پیــران در آن فرســوده شــوند و 
خردســالان پیــرو دینــدار تــا دیــدار پــرودگار در چنــگال رنــج اســیر. چــون نیــک 

ســنجیدم، شــکیبایی را خردمندانه‌تــر دیــدم.«‌16
ــع  ــردی او جم ــجاعت و رادم ــاس ش ــه پ ــه ب ــی ک ــی»ع« در جمعیت عل
ــد»ص«  ــرادرش محم ــی»ع« و ب ــیر عل ــه شمش ــه ب ــهری ک ــته‌اند، در ش گش

ــد. ــا می‌مان ــده و ... تنه ــت ش حفاظ
ــاه دارد و  ــر در چ ــت و س ــاک، تنهاس ــش نمن ــه دیدگان ــی»ع« ک عل
ــدم و  ــمان، هم ــتارگان آس ــد و س ــب می‌گوی ــه ش ــو، راز دل ب ــتخوان در گل اس

ــت. ــوای اوس همن
خلیفــۀ محمــد»ص« اســت و حامــی حرمــت دیــن اوســت. رایــت دیــن 

را افراشــته می‌خواهــد و وحــدت مســلمین را.
»می‌دانیــد ســزاوارتر از دیگــران بــه خلافــت منــم. بــه خــدا ســوگند بــه 
آنچــه کردیــد گــردن می‌نهــم، چنــد کــه مرزهــای مســلمانان ایمــن بــود وکســی 
را جــز مــن ســتمی نرســد. مــن خــود ایــن ســتم را پذیرفتــم و اجــر ایــن گذشــت 
ــدان چشــم دوخته‌ایــد  ــه زر و زیــوری کــه ب و فضیلتــش را چشــم مــی‌دارم و ب

ــارم.«17 ــده نمی‌گم دی
ابوبکــر در بســتر بیمــاری در حالــی کــه درد و رنــج بــر او چیــره گشــته 
بــود، رو بــه مــردم گفــت: »ای مــردم... آیــا هــر کــس را بــه خلافــت گزینــم 
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تــن می‌دهیــد؟ بــه خــدا ســوگند تــا توانســتم در ایــن کار بررســی کــردم، هیــچ 
قــوم و خویشــی را بــرای ایــن کار نگزیــدم. مــن عمربــن خطــاب را خلیفــۀ خــود 

ســاختم، بــه فرمانــش گــوش دهیــد و از او اطاعــت کنیــد...«
خلیفه دوم

ــه جانشــینی ابوبکــر، زمامــدار مســلمین می‌شــود.* علــی»ع«  و عمــر ب
ــد. ــه می‌کن ــکوت پیش ــدد و س ــرو می‌بن ــب ف ل

در زمــان حکومــت عمــر، هرجــا کــه شــکی پیــش می‌آمــد، علــی»ع« 
ــت اســام سســت نشــود و  ــا پایه‌هــای حکوم ــه می‌شــتافت ت ــاری خلیف ــه ی ب

دشــمنان اســام توانمنــد نگردنــد. 
و عمر خود می‌گفت: »لولا علی»ع« لهلک عمر«

علــی»ع« حوانمــردی کــه عمــر بــا قریش بــرای بــردن حقش همدســت 
شــدند، او را در بســیاری از مــوارد لغــزش، دســتگیری کــرد و در بســیاری از امــور 
دنیــا جــای پایــش را محکــم ســاخت. علــی»ع« هــادی و روشــنگر مســائلی بــود 
کــه عمــر را دچــار اشــتباه می‌کــرد و در گشــودن گره‌هایــی کــه عمــر آنهــا را 

ــود. فشــرده‌تر می‌کــرد، دســت علــی»ع« گشایشــگر ب
»عمــر در ذوالحجــۀ ســال بیســت و ســوم هجــرت بــا خنجــری کــه بــه 
پهلــوی او زدنــد، در بســتر افتــاد و پــس از چنــد روز درگذشــت. پیــش از مــرگ، 
شــش تــن از یــاران پیغمبــر، یعنــی علــی»ع«، عثمــان، زبیــر، ســعد پســرابووقاص، 
عبدالرحمــان پســر عــوف و طلحــه را کــه در آن روز در مدینــه نبــود نامــزد کــرد تــا 

بــه مشــورت بپردازنــد و در مــدت ســه روز خلیفــۀ مســلمانان را تعییــن کننــد.«19

ــت. و  ــری درگذش ــال 13 هج ــر س ــادی الاخ ــید. وی در ج ــه درازا نکش ــر ب ــت ابوبک *- خلاف

چنانکــه نوشــته‌اند در آخریــن روز زندگــی، عمــر را بــه جانشــینی خــود معیــن کــرد. علــی»ع« 

]در خطبــه 2 نهج‌البلاغــه[ در ایــن بــاره می‌فرمایــد: »شــگفتا کســی کــه در زندگــی می‌خواســت 
خلافــت را واگــذارد، چــون اجلــش رســید، کوشــید تــا آن را بــه عقــد دیگــری درآرد.«81
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خلیفۀ سوم
ــان را  ــت عثم ــورد و خلاف ــم می‌خ ــورا رق ــان*، در آن ش ــت عثم خلاف
ــا ســخنان تنــد  وتلــخ  ــد. عهــد زمامــداری عثمــان ب در مســجد اعــام می‌دارن
اصحــاب رســول خــدا آغــاز می‌گــردد. در آغازیــن ســاعت خلافــت قدم‌هایــش 
را بــر مــی‌دارد و پله‌هــای منبــر را بــالا مــی‌رود و پــا جــای پــای پیامبــر می‌نهــد 

و اصحــاب محمــد»ص« اعتــراض می‌کننــد و بدگویــی...
عثمــان مــردی سســت اراده و بی‌عــزم بــود کــه دســت قبیلــه‌اش او را 

ــه هــر ســو می‌کشــانید... ب
ــدا و ســبک و  ــاب خ ــه براســاس کت ــدرت، ن ــس از قبضــۀ ق ــان پ عثم
ــی براســاس روش سیاســی  ــه حت ــرد و ن ــر حکومــت ک ــۀ پیامب ســیرۀی عادلان
عمــر و ابوبکــر، بلکــه تباهی‌هــا پدیــد آورد و خــود را فراتــر از قانــون، و دوســت 
ــا و  ــرد، زبان‌ه ــان ک ــردم اع ــه م ــخ‌گویی ب ــر از پاس ــته‌اش را برت و دار و دس
ــورد  ــان را م ــران و خیرخواه ــت، انتقادگ ــا را شکس ــت، قلم‌ه ــا را بس دهان‌ه
هجــوم قــرار داد، حقــوق آنــان را قطــع کــرد، آزادی و امنیــت شایســتگان و حــق 
طلبــان را پایمــال ســاخت و طبیعی‌تریــن حقــوق مــردم را زیــر پــا نهــاد و دســت 

ــاره‌ای اشــاره می‌شــود. ــه پ ــه یازیــد کــه ب ــه کارهایــی زشــت و ظالمان ب
1- پاداش حق‌گویی و آزادگی

عثمــان در برابــر حق‌گویــی عمــار آشــفت و او را بــه بــاد کتــک گرفــت 
و بــا دو پــای خــود کــه چکمــه پوشــیده بــود، آنچنــان بــه شــکم عمــار زد، کــه 
بی‌هــوش نقــش بــر زمیــن شــد و ایــن بی‌هوشــی ســاعت‌ها ادامــه یافــت بــه 

طــوری کــه نتوانســت نمــاز ظهــر و عصــر و مغــرب را بــه جــا آورد.

ــود. در آغــاز ســال 24  ــود کــه در مکــه اســام آورده ب ــه ب ــان از بنی‌امی ــد عفّ ــان فرزن *- عث

هجــری بــه خلافــت رســید و تــا پایــان ســال 35 کــه بــه طــرز فجیعــی کشــته شــد، خلافــت کــرد.
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2- تبعید آزادۀ آواره
او ظالمانــه و بی‌رحمانــه فرمــان داد تــا ابــوذر، آن آزادۀ آواره را بــه 
ــا  ــازگاری ب ــر و ناس ــوق بش ــاع از حق ــی و دف ــت خواه ــی و عدال ــرم حق‌گوی ج
ــاد  ــان ثروت‌هــا و قدرت‌هــای ب ــا صاحب ســتم و اســراف‌کاری و چــون و چــرا ب
آورده، بــه بیابانــی بــدآب و هــوا و خشــک و ســوزان تبعیــد کردنــد و کار را بــه 
ــر او تنــگ گرفتنــد کــه در آن شــنزار، غریبانــه و تنهــا، در حالی‌کــه  گونــه‌ای ب
تنهــا دختــرک خردســالش بــر بالیــن او بــود، از گرســنگی و بیمــاری جــان بــه 

جــان آفریــن تســلیم کــرد.
3- به آتش کشیدن قرآن‌ها

ــا  ــه ب ــود ک ــی آن ب ــی او، یک ــد دین ــی و ض ــد فرهنگ ــای ض از کاره
خیره‌ســری بســیار دســتور داد قرآن‌هــای قاریــان وتلاوتگرانــی را کــه بــه میــل او 
ســخن نمی‌گفتنــد و عمــل نمی‌کردنــد، همــه را بــه آتــش بکشــند و بســوزانند...

4- قطع حقوق و...
ــاران  ــعود، از ی ــن مس ــه اب ــک زدن ب ــم کت ــی ه از حق‌کشــی‌های او یک
گران‌قــدر و درســت اندیــش پیامبــر بــود. افــرزون بــر آن، دســتور داد تــا حقــوق 
ماهیانــۀ او را نیــز از بیت‌المــال قطــع کردنــد کــه ایــن کار ســال‌ها ادامــه داشــت.

5- رواج باندبازی به جای قانون‌گرایی
ــت  ــت و سیاس ــان در مدیری ــاری عثم ــی و انحص ــای ارتجاع از گام‌ه
یکــی هــم ایــن بــود کــه نزدیــکان و بســتگان نالایــق و بیــداد پیشــه و تاریــک 
اندیــش خــود را بــه جــان و مــال و هســتی مــردم مســلط ســاخت و آنــان نیــز بــا 
انحصــار قــدرت و امکانــات هــر آنچــه می‌خواســتند انجــام می‌دادنــد و بــا ابــزار 
فریــب و سیاســت ضــد مردمــی ســاختن دیــن، بــه توجیــه خشــونت و بیــداد و 

ــد! ــی می‌پرداختن ــارت و تباه غ
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کارشــان بــه جایــی رســید کــه در حــال مســتی امــام جمعــه و جماعــت 
ــی و بدمســتی  ــاده‌روی در می‌خوارگ ــر زی ــر اث شــدند و در محــراب و مســجد ب

بــالا آوردنــد و خانــۀ خــدا را آلــوده ســاختند.
6-غارت خزانۀ ملیّ

ــۀ  ــارت خزان ــم غ ــی ه ــان یک ــتبدادی عثم ــت اس ــای حکوم ازتباهی‌ه
ــل  ــف و می ــوال عمومــی و حی ــل کــردن ام ــک خصوصــی تبدی ــه مل ــی و ب مل
ــدم  ــردم و ع ــارت م ــن نظ ــال و نپذیرفت ــی بیت‌الم ــاب و نجوم بی‌حســاب و کت

ــود. ــه برگزیــدگان جامعــه ب پاســخ گویــی ب
ــرد  ــار نمی‌ک ــون رفت ــاس قان ــی براس ــۀ عموم ــال و بودج او در بیت‌الم
ــی را  ــاد و خیرخواه ــچ انتق ــود و هی ــرا نب ــون و چ ــبه و چ ــه محاس ــر ب و حاض
نمی‌پذیرفــت، بلکــه بــا حاکــم ســاختن اختنــاق و سانســور و ســکوت مرگ‌بــار بــر 
جامعــه، هســتی مــردم را در اختیــار ایــل و تبــار خویــش و چاکــران و سرســپردگان، 

و علــم و دیــن فروشــان وتملــق بافــان و ستایشــگران قــرار داده بــود...20
مــوج مخالفــت بــا عثمــان، لــرزه بــر دل خلیفــه انداخــت. خلیفــۀ ســوم 
ــود کــه  ــا نکوهــش مخالفــان و ســرکوب منتقــدان، تبعیــد ایشــان، درصــدد ب ب
بــر مشــکلات غلبــه یابــد، و ایــن راه‌حــل نتوانســت او را بــه مقصــود برســاند.
ــاع از  ــش را در دف ــت خوی ــی»ع« سیاس ــده عل ــرایطی پیچی ــن ش در چنی
حیــات عثمــان قــرار داد و کوشــید تــا بــا راهنمایــی خلیفــه، بــه رعایــت جانــب مردم 
و اجــرای خواســته‌های ایشــان، بحــران موجــود را از میــان بــردارد و فتنــه‌ای را کــه 

ــد. ــان شــراره‌های آن سرکشــی بیشــتری می‌یافــت، مهــار کن هــر زم
بارهــا علــی»ع« میــان شورشــیان و عثمــان میانجــی بــود و رفــت و آمــد 

داشــت و خلثیفــه، وعــده مــی‌داد و از عمــل بــه وعده‌هــا ســرباز مــی‌زد.
خشم و کین به نهایت رسید و طومار زندگی عثمان درهم پیچیده شد...
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ــان  ــل عثم ــت از قت ــرای ممانع ــه ب ــی ک ــۀ تلاش ــا هم ــی»ع« ب و عل
ــد. ــم ش ــه مته ــل خلیف ــه قت ــت، ب داش

امیر عدل
اصحــاب وفــادار محمــد»ص« کــه امیــال و مطامــع، فاسدشــان نکــرده 
ــام  ــاد خــود از تم ــا فری ــد و ب ــر می‌آورن ــاد ب ــردم فری ــان م ــروز در می اســت، ام
ــه اجــرای حــق و برافراشــتن پایه‌هــای مســتحکم آن پافشــاری  کســانی کــه ب
می‌کننــد، اجــرای عدالــت را خواســتار می‌‌شــوند. پــس بــه ســوی خانــۀ علــی»ع« 
روانــه می‌شــوند و جمعیــت مــردم کــه در فــراز و نشــیب‌های ســال‌های 
ــر اســتمرار روش محمــد»ص«  ــد کــه مشــتاقانه ب گذشــته، علــی»ع« را دیده‌ان
ــد. جمعیــت  ــه راه می‌افتن ــال اصحــاب محمــد»ص« ب ــه دنب اصــرار مــی‌ورزد ب
ــا اصــرار و هیجــان خواســتار بیعــت  ــد. ب ــر گــرد خانــۀ علــی»ع« مــوج می‌زن ب
بــا علــی»ع« هســتند. پــس خطــاب بــه علــی»ع« می‌گوینــد: »ابالحســن، ایــن 
شــخص کشــته شــده اســت، مــردم ناگزیــر از داشــتن یــک پیشــوا هســتند و مــا 
ــه رســول خــدا  ــو مســتحق‌تر، باســابقه‌تر و ب ــن امــر از ت ــه ای امــروز کســی راب

ــم.« ــر نمی‌یابی نزدیکت
ــم،  ــن می‌کن ــه م ــد و ن ــن کاری کنی ــما چنی ــه ش ــت: »ن ــی»ع« گف عل

زیــرا مــن وزیــر باشــم بهتــر از آن اســت کــه امیــر باشــم.«
گفتند: »تو موردپسند همۀ ما هستی.«

ــازی  ــه امــر شــما نی ــرا ب ــکان داده گفــت: »مــردم! م ــی»ع« ســر ت عل
ــه وی  ــن ب ــد م ــاب کردی ــس را انتخ ــر ک ــتم. ه ــما هس ــا ش ــن ب ــت، م نیس

رضایــت می‌دهــم.«
کســی فریــاد زد: »بــه خــدا قســم بایــد دســتت را دراز کنــی تــا بــا تــو 

بیعــت کنیــم، یــا بایــد بــرای بــار ســوم چشــمت بــر آن اشــک ببــارد!«



32 / امیر عدل و شکوه حقیقت

ــد  ــت آری ــه دس ــری را ب ــد و دیگ ــرا بگذاری ــت: »م ــی»ع« آرام گف عل
کــه مــا پیشــاپیش کاری می‌رویــم کــه آن را رویه‌هاســت و گونه‌گــون 
رنگ‌هاســت. دل‌هــا برابــر آن برجــا نمی‌مانــد  وخردهــا بــر پــای. همانــا کــران 
تــا کــران را ابــر فتنــه پوشــیده اســت و راه راســت ناشناســا گردیــده، و بدانیــد که 
ــا شــما چنــان کار می‌کنــم کــه خــود  اگــر مــن درخواســت شــما را پذیرفتــم ب
ــی‌دارم.  ــوش نم ــده گ ــرزنش کنن ــت س ــده، و ملام ــۀ گوین ــه گفت ــم، و ب می‌دان
و اگــر مــرا واگذاریــد همچــون یکــی از شــمایم وبــرای کســی کــه کار خــود را 

ــنوایم...«21 ــردار و ش ــران فرمانب ــر از دیگ ــپارید، بهت ــدو می‌س ب
و مردم اصرار کردند و پای فشردند که علی»ع« ما تو را می‌خواهیم.

ــجد  ــس در مس ــود، پ ــن ش ــد چنی ــر بای ــر ناگزی ــت: »اگ ــی»ع« گف عل
بیعــت می‌کنــم. زیــرا بیعــت مــن مخفیانــه نیســت و جــز بــا رضایــت مســلمانان، 

آن هــم در مــاء عــام و جماعــت مــردم، نخواهــد بــود.«
ــا  ــر لب‌ه ــکوت ب ــر س ــت، مه ــالا رف ــر ب ــر منب ــی»ع« ب ــردا، عل و ف
زده شــد و علــی»ع« گفــت: »... مــن آمــادۀ پذیرفتــن خلافــت هســتم و اگــر 
ــت را  ــه خلاف ــری ک ــه دیگ ــبت ب ــدی نس ــه و حس ــه کین ــد، هیچ‌گون نخواهی

ــت.« ــم گرف ــه دل نخواه ــرد، ب بپذی
مردم فریاد زدند: »آری! ما تو را می‌خواهیم...«

علــی»ع« گفــت: »آگاه باشــید کــه مــن نســبت بــه کار خلافــت اکــراه 
دارم، ولــی شــما خواســتید کــه مــن امیرتــان باشــم. اکنــون راضــی هســتید؟«

و علــی»ع« خــدا را بــر رضــای مــردم گــواه گرفــت. پــس بــا علــی»ع« 
دســت بیعــت فشــردند و خلافــت علــی»ع« را منعقــد ســاختند.

ــه حــق اســت کــه  ــودن ب علــی»ع« از شــدت حــق خواهــی و مقیــد ب
ــردد. ــت می‌گ ــول ولای ــه قب ــور ب مجب
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ــی»ع« از  ــی عل ــت! ول ــته اس ــا گذاش ــه ج ــار ب ــی از خ ــان میراث عثم
شــداید و مشــکلات نمی‌هراســد و مصائــب و مشــکلات حکومــت از پیــش بــر 
او رخ نمــوده بــود کــه فتنه‌هــا درهــم آمیختــه و حقیقــت از میــان رختــه بربســته 
ــازی می‌کــرد، آشــوب دل‌هــای  ــزرگان ب ــا جان‌هــای ب ــال ب ــود، هواهــا و امی ب
عامــه را می‌خــورد، کــه مســاوات در حقــوق، زائــل بــود. علــی»ع« بــه وضــوح 
ــن  ــه سرچشــمۀ اولی ــن ب ــدن دی ــرای بازگردانی ــکار ب ــه عصــر پی می‌دانســت ک

آن اســت.
و علــی»ع« پرچــم عدالــت را در آغازیــن روز حکومــت برافراشــت و رو 
بــه مــردم گفــت: »ای مــردم! آگاه باشــید کــه هــر مرتــع و زمینــی را کــه عثمــان 
تیــول اشــخاص قــرار داده و هــر مالــی را کــه از مــال خــدا بــه کســی بخشــیده، 
ــاز خواهــد گشــت، زیــرا حــق ســابق و قدیــم را چیــزی  ــه بیت‌المــال ب همــه ب
ــت  ــون ثاب ــد قان ــان نمی‌توان ــای عثم ــرد )و خلاف‌کاری‌ه ــد ک ــل نخواه باط
بــر حــق اســام را از بیــن ببــرد( و حتــی اگــر ببینــم بــا آن امــوال زنــان را بــه 
همســری و ازدواج درآورده‌انــد و در شــهرها پراکنــده گردیــده، همــه را بــه حــال 
ــر او  ــاز می‌گردانــم کــه در عدالــت فراخــی اســت، و کســی کــه حــق ب خــود ب

تنــگ آیــد، ظلــم و جــور، بیشــتر او را در تنگنــا قــرار خواهــد داد.«22
علــی»ع« خطــوط کلــی سیاســت خــود را کــه براســاس عدالــت همــه 
ــرادی از  ــا اف ــردم! آی ــرد. »م ــیم ک ــود ترس ــراد ب ــه اف ــدۀ هم ــه و دربرگیرن جانب
شــما کــه دنیــا آنــان را در خــود غــرق کــرده اســت و زمیــن و املاکــی تصاحــب 
ــدن  ــازک ب ــی ن ــر و کنیزکان ــی در زی ــکافته‌اند، چارپایان ــی ش ــد، نهرهای کرده‌ان
ــان گرفتــم و  ــد از آن ــر دارند-اگــر ایــن چیزهایــی را کــه در آنهــا غوطه‌ورن در ب
بــه حقــوق حقــۀ خودشــان بازگردانیــدم، فــردا نمی‌گوینــد: پســر ابی‌طالــب مــا 
را از حقــوق خــود محــروم کــرد؟ آگاه باشــید هــر کــس از مهاجــران و انصــار 
از اصحــاب رســول خــدا کــه بــه خاطــر همنشــینی بــا پیغمبــر خــود را برتــر از 
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دیگــران می‌دانــد، برتــری را فــردا در پیشــگاه خــدا مطــرح کنــد، اجــر و ثوابــش 
بــه عهــدۀ خداســت. بدانیــد هــر کــس کــه دعــوت خــدا و رســولش را اجابــت 
ــود و  ــل ش ــا داخ ــن م ــد و در دی ــق کن ــا را تصدی ــش م ــه، کی ــد و در نتیج کن
ــا آورد، مســتوجب برخــوردای از حقــوق و حــدود اســام  ــۀ م ــه ســوی قبل ‌رو ب
اســت. شــما همگــی بنــدۀ خــدا هشــتید. مــا ل هــم مــال خداســت. لــذا داراییهــا 
ــر  ــال ب ــورد م ــچ کــس در م ــان شــما تقســیم می‌شــود، هی ــه تســاوی در می ب
دیگــری برتــری نــدارد، متقیــان را هــم بهتریــن پــاداش در پیشــگاه خداســت. 
چــون فــردا شــود ان‌شــاءا... پیــش مــا بیاییــد، و هیــچ کــس از شــما، هیــچ عــرب 

و عجمــی کــه از مســتحقان عطــا اســت نبایــد عقــب بمانــد...«
شــگفت‌آور نیســت کــه تــاب عدالــت علــی»ع« از طاقــت مردمــی بیرون 
اســت کــه بــه بخشــش‌ها و عطایــای خلفــای پیــش از علــی»ع« متنعــم بودنــد.

ــنت‌های  ــه س ــتگی ب ــه دلبس ــد ک ــر نمی‌آی ــه نظ ــاب آور ب ــز اعج و نی
جاهلیــت مانــع آن گــردد کــه ســنت‌های اســامی بــه فراموشــی ســپرده شــود. 
اگــر در دیــدۀ محمــد»ص« شــرافت، بــه ایمــان اســت و اســام،  و دربرابــر قانــون 
اســام، رنــگ و زبــان، رنــگ می‌بــازد، در دیــدۀ آنــان کــه حریــص بودند و شــیفتۀ 

ــود. ــول ب ــی، جلوه‌نمایــی می‌کــرد کــه در منطــق جاهلیــت مقب ــا، امتیازات دنی
ــده  ــودۀ مشــکلات عدی ــه ت ــت می‌رســد در حالی‌ک ــه خلاف ــی»ع« ب عل
درهــم تنیــده دیــوار بلنــدی کشــیده اســت کــه شکســتن آن تنهــا راهــی اســت 

ــی خــود می‌رســاند. ــه اهــداف حکومت ــی»ع« را ب کــه عل
ــاه  ــی و رف ــاد اجتماع ــا، فس ــراف و بدعت‌ه ــه از انح ــد ک ــواری بلن دی
گرایــی، تضعیــف ارزش‌هــای دینــی، نبــود عدالــت اقتصــادی و اجتماعــی، بنــا 

ــردازد. ــب آن می‌پ ــه تخری ــختانه ب ــی»ع« سرس ــت و عل ــده اس گردی
علــی»ع« از ســویی در اقامــۀ قســط و زدودن جهــل تــاش می‌کنــد و از 
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ســویی شمشــیر در دســت و در مقابــل پیمــان شــکنان )ناکثیــن جمــل( ظالمیــن 
)قاســطین شــام( و از دیــن خــارج شــدگان )خــوارج نهــروان( می‌ســتیزد.

ــد  ــی»ع« رفتن ــزد عل ــد، ن ــر بودن ــاوران پیامب ــه از ی ــر ک ــه و زبی طلح
ــد و از  ــت کردن ــد و او را نصیح ــی»ع« گفتن ــه عل ــراض ب ــخنانی در اعت و س
ــی»ع« را  ــت، عل ــر اس ــان در خط ــای اشرافیتش ــه مزای ــانی ک ــا کس ــه ب مقابل

ــتند. ــذر داش برح
علــی»ع« گفــت: »بــه مــن دســتور می‌دهیــد کــه بــا ســتم روا داشــتن 
ــدا  ــه خ ــم؟ ب ــروزی را بجوی ــم، پی ــت می‌کن ــان حکوم ــر آن ــه ب ــانی ک ــر کس ب
ــد  ــر را قص ــتارۀ دیگ ــمان س ــتاره‌ای در آس ــا س ــردد و ت ــا روزگار می‌گ ــم ت قس
می‌کنــد، چنیــن نخواهــم کــرد؟ اگــر دارایــی مــال مــن بــود هــم در میــان آنــان 
بــه تســاوی تقســیم می‌کــردم چــه رســد بــه اینکــه مــال، مــال خداســت...«23
ــغ  ــه تی ــی‌دارد و ب ــوس نم ــود محب ــار خ ــت را در گفت ــی»ع« عدال عل
ــدس  ــدف مق ــت را ه ــی عدال ــه برپای ــد، ک ــح نمی‌کن ــت را ذب مصلحــت، حقیق
حکومــت خــود می‌دانــد، بهــای آن را بــه تمامــه پذیراســت. حتــی اگــر 
ــی»ع« اجــرای  ــد. عل ــر بیعــت خــود باقــی نمان ــدگان ب هیچ‌یــک از بیعــت کنن

ــد:  ــر می‌گوی ــه و زبی ــه طلح ــدازد و ب ــز نمی‌ان ــق نی ــه تعوی ــت را ب عدال
»امــا در مــورد تســاوی و برابــر تقســیم کــردن بیت‌المــال کــه یــادآوری 
ــدادم  ــود کــه از روی میــل شــخصی انجــام ن ــرادران! ایــن اقدامــی ب کردیــد، ب
ــق  ــر، آن را مطاب و از راه هــوای نفــس حکــم نکــردم، بلکــه مــن و شــما دونف
ــا  ــرای انجــام آنچــه مطابــق ب قانونــی کــه رســول خــدا آورده اســت یافتیــم. ب
ســنت رســول خــدا و حکــم او عمــل کــرده‌ام، نیــازی بــه شــما دو نفــر نداشــته‌ام، 
ــه  ــد و ن ــرا ســرزنش کنی ــد م ــورد می‌توانی ــن م ــه شــما در ای ــه خــدا قســم ن ب

دیگــری جــز شــما.«24
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ــا ناراحتــی از علــی»ع« جــدا شــدند و اظهــار داشــتند  ــر ب طلحــه و زبی
ــر گــردن مــا نیســت. کــه بیعتــی از علــی»ع« ب

ــردان  ــی»ع« رویگ ــراف، از عل ــۀ اش ــت، و طبق ــدرت و خلاف ــنگان ق تش
شــدند و امتیازاتــی کــه خلفــای پیشــین بدانهــا عطــا می‌کردنــد، را زا دســت دادنــد.

جنگ جمل
معاویــه، بــا آن پیراهــن کــه نیزه‌هــا پــاره کــرده بودنــد، و بــا 
ــه  ــه ب ــوده‌اش ک ــای خون‌آل ــا موه ــت، و ب ــدۀ انگش ــک ش ــتخوان‌های خش اس
منبــر دمشــق چســبانیده بــود، توانســت اثــری در دل رعایایــش بگــذارد کــه بــا 

بلیغ‌تریــن ســخنان تحریک‌آمیــز و پرحــرارت هــم نمی‌توانســت.25
ــض  ــداران جــدی تبعی ــوی و طرف ــع دنی ــر، صاحــب مطام طلحــه و زبی
نــژادی در اولیــن اقدام‌هــای عملــی،  وقتــی کــه علــی»ع« حاضــر بــه ســازش 
و انعطــاف نشــد، نقــض عهــد کردنــد. ناکثیــن بــه بهانــۀ عمــره، رهســپار مکــه 

شــدند تــا بــا پیوســتن بــه عایشــه چــاره‌ای بیندیشــند.
در چنیــن موقعیتــی کــه بیشــتر ســران درخطرنــد و پــی بهانــه می‌گردنــد، 
طبیعــی اســت کــه عجیب‌تریــن حــوادث تاریــخ اتفــاق افتــد. و آنهــا کــه آشــکارا 
بــه کشــتن عثمــان فتــوا داده، مــردم را علیــه او برانگیختــه بودنــد و او را یهــودی 
و کافــر خواندنــدش، حتــی از دفــن او در گورســتان مســلمانان جلوگیــری کردنــد، 
ــرمایه‌داران،  ــناس، س ــراد سرش ــه اف ــد. در مک ــراز کردن ــی برف ــم خونخواه پرچ
ــان از  ــان و ناراضی ــق، مجرم ــای نالای ــت طلب‌ه ــده، ریاس ــار ش ــیون برکن سیاس

عدالــت، گــرد آمدنــد و بــه تجهیــز ســپاه علیــه امــام علــی»ع« پرداختنــد.26
ــر حکومــت  ــه را در براب ــه خونخواهــی عثمــان، موجــی از فتن دعــوت ب
نــورس عــدل علــی»ع« برپــا کــرد. و دعــوت عایشــه بــر خونخواهــی عثمــان، 
ــن نقشــۀ  ــدار کــرد. و ای ــۀ جان‌هــا را بی ــود کــه هواهــای خفت ــدی ب ــاد بلن فری
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عظیــم سیاســی درصــدد کاســتن قــدر و منزلــت علــی»ع« در دیــدۀ مــردم ونیــز 
ــر  تضعیــف حکومــت او طرح‌ریــزی شــد. کســانی کــه آرزوی قــدرت خــود را ب
ــتند،  ــخصی داش ــۀ ش ــمنی و کین ــی»ع« دش ــا عل ــه ب ــا ک ــد، آنه ــاد می‌دیدن ب
ــرداب دعــوت عایشــه،  ــد و ... در گ ــر نســیمی می‌لرزن ــه ه ــه ب ســاده‌لوحانی ک

ــل علــی»ع« صــف کشــیدند. ــد و در مقاب درغلطیدن
تــاش علــی»ع« در پیشــگیری و خوابانــدن آتــش جنــگ و زبانه‌هــای 
خشــم و کیــن کارگــر نیفتــاد و ســپاه جمــل بــه بصــره آمــد. عایشــه ســوار بــر 
شــتر، اصحــاب خــود را بــه خونخواهــی عثمــان و مقابلــۀ بــا علــی»ع« تهییــج 
می‌کــرد و ... و علــی»ع« کــه دیــد تــا آن شــتر زنــده اســت، کشــت و کشــتار 
تمــام نمی‌شــود، پــس دســتور داد تــا شــتر را بکشــند، پــس کشــتند و شــتر بــر 
زمیــن نقــش بســت و هــودج ســقوط کــرد. و ســپاه عایشــه درهــم شکســته شــد 

و آتــش جنــگ خامــوش گشــت.
علــی»ع« عایشــه را از بصــره روانــۀ مدینــه کــرد و آنچــه لازم ســفر بــود 
بــدو داد و چهــل زن از زنــان بصــره را کــه شــخصیتی والا داشــتند، همــراه او کــرد.*

و جنگ بصره به سود مرکز خلافت به پایان رسید.
جنگ صفین

علــی»ع« پــس از پیــروزی بــر ســپاه جمــل، رجــب ســال 36 هجــری، 
ــه منبــر مــی‌رود و مــردم را موعظــه می‌کنــد کــه پــردۀ  وارد کوفــه می‌شــود. ب
ظلمــت را بــدرد و بــه شــیوه‌ای کــه محمــد»ص« دولــت اســامی را در مدینــه 
بنــا نهــاد، بنــا نهــادن بنــای حکومــت عادلانــۀ خــود را در کوفــه آغــاز می‌کنــد.
علــی»ع« در ابتــدای خلافــت خــود بــه معاویــه نامــه نوشــت و از او بیعــت 

خواســت، امــا معاویــه بهانــه آورد کــه اول بایــد قاتــان عثمــان قصــاص شــوند.

*- عایشه روز شنبه اول رجب سال 36 از بصره بیرون شد.
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علــی»ع« جریــر را بــه شــام فرســتاد تــا از معاویــه بیعــت بگیــرد. و چون 
مانــدن جریــر در شــام بــه درازا کشــید امــام بــه او نوشــت: »چــون نامــۀ مــن بــه 
تــو رســد معاویــه را وادار تــا کار را یکســره کنــد. او را میــان ایــن دو مخیّــر کــن: 
یــا جنــگ یــا آشــتی. اگــر جنــگ را پذیرفــت بیــا و مانــدن نــزد او را مپذیــر و 

اگــر آشــتی را قبــول کــرد از او بیعــت بگیــر.«
آتــش نبــرد افروختــه شــد و علــی»ع« در ایــن جنــگ بــا منافقیــن داخلی 
یــا جبهــۀ قاســطین مواجــه بــود. ظالمانــی کــه بــه نــام اســام در شــام حکومــت 
ــون  ــانی چ ــود و کس ــان ب ــت عثم ــن حکوم ــه روزی مأم ــام، ک ــد. ش می‌کردن
ابــوذر کــه صــاح نبــود در مدینــه و عــراق باشــند، بــه شــام تبعیــد می‌شــدند.
ــردن  ــی ک ــا معرف ــه راه انداخــت ب ــه ب ــیعی ک ــات وس ــا تبلیغ ــه ب معاوی
ــرد. ــی ک ــون« معرف ــب خ ــود را صاح ــوم خ ــۀ مظل ــوان »خلیف ــه عن ــان ب عثم
ــی  ــرد. هماهنگ ــت می‌ک ــام حکوم ــر ش ــه ب ــود ک ــال ب ــه 15 س معاوی
ــه علــی»ع«  ــود کــه نامه‌رســان معاویــه ب ــه حــدی ب ــا معاویــه ب مــردم شــام ب
گفــت کــه معاویــه بــه طــوری مــردم را تحریــک کــرده کــه 50 هــزار پیرمــرد 

ــد.28 ــه می‌کنن ــان گری ــن عثم ــن خونی ــر پیراه در زی
ــود  ــزۀ ایجــاد وحشــت نب ــا انگی ــراق و ی ــی از اغ ــه ســخن او خال اگرچ
در عیــن حــال تــا حــدی گویــای واقعیــت بــود. جالــب اینجاســت کــه تبلیغــات 
معاویــه بــه حــدی بــود کــه جوانــی شــامی در صفیــن ابــراز کــرده کــه شــنیده‌ام 

ــد.29 ــاز نمی‌خوان ــی»ع« نم عل
در اواخــر ســال 37 هجــری در مــاه ذی‌حجــه، ســپاه امــام وارد صفیــن 
ــر روی  ــه آب را ب ــر ورود ب شــد. ســپاه معاویــه زودتــر وارد صفیــن شــده و معاب
ســپاه امــام بســته بــود، ســپاه امــام بــا حملــه‌ای آب را از آنهــا گرفتــه امــا مانــع 

از بــردن آب توســط آنهــا نشــد.30
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ــی»ع«  ــجاعت عل ــد و ش ــروع ش ــال 38 ش ــر س ــری در اول صف درگی
ــد. ســپاه  ــرار بگیرن ــا ق ــه و ســپاهش در تنگن ــه معاوی ــش باعــث شــد ک و یاران

دشــمن آخریــن نفس‌هایــش را می‌کشــید.
در آخریــن حملــه‌ای کــه اگــر ادامــه می‌یافــت، پیــروزی ســپاه علــی»ع« 
ــرد  ــه کار ب ــه‌ای ب ــاص حیل ــر و ابن‌ع ــی عم ــا رایزن ــه ب ــد. معاوی ــلم می‌ش مس
ــه حکــم  ــی»ع« را ب ــپاه عل ــد و س ــزه کنن ــر نی ــر س ــا را ب ــتور داد قرآن‌ه و دس

قــرآن خواندنــد.
پــس گروهــی از ســپاه علــی»ع« که از قاریــان قــرآن بودند نــزد او رفتند 
ــد  ــه را می‌گوین ــد آنچ ــم، بای ــردم بجنگی ــن م ــا ای ــد ب ــا را نمی‌رس ــد  م و گفتن
بپذیریــم. هرچنــد علــی»ع« گفــت ایــن مکــری اســت کــه می‌خواهنــد بــا بــکار 

بــردن آن، از جنــگ برهنــد، ســود نــداد.31
ــی»ع« ناچــار  ــد! و عل ــرآن را دریابن جنــگ متوقــف شــد، کــه حکــم ق
ــه تعییــن نماینــده  حکمیــت را پذیرفــت. و پــس از پذیــرش حکمیــت، نوبــت ب
رســید. امــا شورشــیان گفتنــد کســی جــز ابوموســی اشــعری را نمی‌پذیریــم، از 

طــرف معاویــه هــم عمروبــن عــاص انتخــاب شــد.
ابوموســی فریــب خــورد و پیشــنهاد عمروبــن عــاص را پذیرفت کــه طرفین، 

علــی»ع« و معاویــه را عــزل کننــد و کار انتخــاب را بــه عهــدۀ مــردم بگذارند. 
ــاص  ــن ع ــد، عمروب ــن آم ــرد و پایی ــزول ک ــی»ع« را مع ابوموســی، عل
نیــز گفــت: »همــان گونــه کــه ابوموســی، علــی»ع« را عــزل کــرد مــن معاویــه 
را بــه عنــوان خلیفــه ثابــت می‌کنــم و پیــش آمــد آنچــه علــی»ع« از پیــش بــه 

کوفیــان، هشــدار مــی‌داد.«
امــام، یارانــش را جمــع کــرد تــا نتیجــۀ حکمیــت را بررســی کننــد، بــه 
ایــن نتیجــه رســیدند کــه تنهــا راه چــاره، ادامــۀ جنــگ اســت بــا کســانی‌که بــه 

قــرآن خیانــت کردنــد.
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عــدۀ زیــادی از یــاران امــام کــه از ســپاه جــدا شــده بودنــد، بــه چندیــن 
گــروه تقســیم شــدند و بنــای مخالفــت بــا علــی»ع« را گذاشــتند! ایــن گروه‌هــا 
کــه بــه خــوارج معــروف شــدند، بدیــن علــت کــه علــی»ع« بــه حکمیــت رضــا 
داده بــود، بــه دشــمنی‌اش برخاســتند و شــعار لاحکــم الّلّل را ســر دادنــد. پــس 
ــا  ــی»ع« خــارج شــده و موضعــی مســتقل در مخالفــت ب ــۀ عل خــوارج از طریق

علــی»ع« و معاویــه گرفتنــد.
امــام بســیار کوشــید کــه خــوارج را بــه فرمانبــرداری وادارد و آنهــا را بــه 
راه راســت برگردانــد، امــا آنهــا نپذیرفتنــد و تنهــا پاسخشــان لاحکــم الّ لّل بــود. 
بــه جنــگ بــا امــام برخاســتند و امــام مجبــور شــده بــه جــای شــام، بــه ســوی 

آنهــا حرکــت کنــد.
جنگ نهروان

در ســال 39 هجــری، ســپاه علــی»ع« در مقابــل خــوارج قــرار گرفــت. 
و علــی»ع« خطــاب بدانــان گفــت: »ای گروهــی کــه خودنمایــی و لجاجــت در 
ــه  ــم ک ــه شــما اخطــار می‌کن ــه اســت، ب ــام برانگیخت ــه قی دشــمنی، شــما را ب
مبــادا از افــراد پســت ایــن امــت باشــید و فــردا میــان ایــن نهــر، کشــته‌هاتان 

افتــاده باشــد!«
آتــش جنــگ برپــا شــد و ســپاه باطــل، چــون برگ‌ریــزان پاییــزی فــرو 

ریختنــد و نهــر از کشته‌هاشــان انباشــته شــد.
ــان  ــا هم ــروان، ب ــگ نه ــان جن ــس از پای ــه پ ــود ک ــام آن ب ــزم ام ع
ســپاهی کــه در آغــاز بــه قصــد عزیمــت بــه ســوی دمشــق فراهــم شــده بــود، 
روانــۀ شــام شــود، امــا جمعــی از کوفیــان و بصریــان، بهانــه آوردنــد کــه لازم 
ــتراحتی  ــس از اس ــد و پ ــش بازگردن ــهرهای خوی ــه ش ــد روزی ب ــا چن ــت ت اس
کوتــاه، بــا امــام همــراه گردنــد. امــام، جــز تــن دادن بــه خواســتۀ آنــان چــاره‌ای 
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نداشــت. در روزهــای بعــد، امــام مــردم را بــر حرکــت بــه ســوی شــام فراخوانــد، 
ــد... ــاز کردن ــا س ــان بهانه‌ه ــا کوفی ام

ــر  ــه در زی ــک پارچ ــه ی ــی»ع« کوف ــت عل ــای حکوم ــن ماه‌ه در آخری
خاکســتر مــرگ و ســکوت فرورفتــه بــود. حتــی نزدیــک شــدن معاویه بــه مرزهای 

ــان را بــه تحــرک وا نمی‌داشــت.32 عــراق و غــارت عراقیــان نیــز حمیّــت آن
شهادت

ــه دروازۀ  ــک ب ــافتی نزدی ــدا در مس ــۀ خ ــه خان ــک ب ــی، نزدی در میدان
ــد،  ــه حرکــت درمی‌آی ــرد ب ــگام نیمــروز، گام‌هــای ســه م ــزرگ شــهر، در هن ب

ــور. ــل و بازیچــۀ ج ــی جه ــی قربان مردان
ــل  ــش جه ــه آت ــه ب ــی ک ــد در حال ــو می‌کنن ــوت، گفتگ ــی خل در محل
ــم،  ــز خش ــرخ، لبری ــن س ــازد. در آن انجم ــان می‌س ــه، مشتعلش ــوزند و کین می‌س
نقشــۀ مــرگ مســببان فلاکــت امــت از دیــد ایــن ســه تــن، طرح‌ریــزی می‌شــود.
ابن‌ملجــم، ترســان و نگــران وارد شــهر می‌شــود. بــرای گرفتــن 
ــل را می‌شناســد،  ــی»ع« قات ــی»ع« می‌رســد و عل ــه خدمــت عل ســهم خــود ب

ــردازد! ــهم وی را می‌پ ــرده س ــت دراز ک ــی»ع« دس عل
گروهی از حاضران به امام گفتند: »چرا به قتلش نمی‌رسانی؟«

ــی را  ــه کس ــت، چگون ــته اس ــرا نکش ــوز م ــه هن ــت: »او ک ــام گف و ام
ــت!« ــته اس ــه نکش ــم ک بکش

و همــان شــقّی، عبدالرحمــان بــن ملجــم حمیــری، نیــت پلیــدی را در 
ســر می‌پرورانــد و بــرای وفــا بــه عهــد خــود آمــده اســت کــه امــام را بــه قتــل 
برســاند. او می‌خواهــد بــا خنجــر زهرآگیــن خــود، زندگانــی علــی»ع« را پایــان 
بخشــد. پــس درکمیــن نشســت کــه صــدای پایــی کــه تمــام ســپیده دم‌هــا ایــن 

راه را طــی می‌کــرد، نزدیــک گــردد.
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جمعیــت در مســجد گردآمــد و اذان، رســیدن ســپیده‌دم را اعــام کــرد، 
همــۀ مــردم خــود را آمــادۀ  نمــاز می‌کردنــد و صــدای اذان علــی»ع« از گلدســتۀ  
مســجد، فضــای مســجد را گلبــاران ســاخت. کوفــه، سراســر بــه شــنیدن صــدای 
ــه ســوی محــراب  ــی»ع« وارد مســجد شــد، ب ــی»ع«، مشــغول گشــت. عل عل
رفــت و بــه نمــاز ایســتاد، و مــردم بــه او اقتــدا کردنــد. و ابن‌ملجــم در کمینــگاه 
ــه  ــر خــاک نهــاد و ب ــی»ع« ســر ب ــراب، عل ــا آن کــه ابوت ــد، ت برخــود می‌لرزی
ســجده مشــغول، و دیگــر ســرها همــه بــر خــاک و بــه ســجده مشــغول گشــتند. 
ــرق  ــر ف ــود را ب ــن خ ــیر زهرآگی ــت و شمش ــاک برداش ــر از خ ــم س ابن‌ملج

علــی»ع« فــرود آورد.
و خــون از فــرق علــی»ع« جــاری شــد، و نــدای )فــزت و ربّ الکعبــۀ( 

علــی»ع«، در همــۀ رگ‌هــای حیــات جــاری شــد.
ــا  ــاد درهــم آمیخــت، دل‌ه ــه و فری ــد، صــدای نال ــا درهــم پیچی صداه

ــید. ــا را خراش ــا، گوش‌ه ــدای نعره‌ه ــد و ص لرزی
ــه:  ــید ک ــوش رس ــه گ ــم ب ــن ابن‌ملج ــوی پرکی ــام ج ــاد انتق و فری
ــت  ــت از آن خداس ــی»ع«! حکمی ــه عل ــکَ، ک ــی»ع« لا لَ ــا عل ــم لله ی »الحک

ــو!« ــه از آن ت ن
و صــدای حجربــن عــدی فضــا را آکنــده کــرد، صدایــی کــه ازســینۀ پــر 

درد او بــرون آمــد کــه : »او را کشــتی؟!« امیرالمؤمنیــن»ع« کشــته شــد!
امــا هنــوز در جســد علــی»ع«، تپــش زندگــی بــود. صلابــت علــی»ع« 
درد و محنــت را بــه ســخره گرفت.امــا خــون جــاری بــر اندامــش گــواه بــود کــه 

ضربــۀ شمشــیر بــر فــرق او آمــده بــود.
ــام می‌رســد.  ــه اتم ــان ب ــن جه ــی»ع«، در ای ــت عل ــرانجام مأموری و س
ــری نخواهــد  ــده اســت. و دی ــاران او ســایه افکن ــر جــان ی اندوهــی ســنگین ب
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پاییــد کــه ایــن جهــان را تــرک گویــد و بــه محمــد»ص« پیوســته، رنــج ایــن 
ــه اهلــش واگــذارد. چهــان را ب

ــی‌دود و  ــخ م ــان تاری ــی»ع« در ج ــت عل ــاوت عدال ــه ح ــگفتا! ک ش
روح‌هــای تشــنه و کویریمــان، بی‌تــاب قطــره‌ای از چشمه‌ســار مکرمــت اوســت.
ــود  ــامی ب ــر اس ــوأم و مبشّ ــق ت ــا ح ــود ب ــی ب ــای حقیقت ــه گوی او ک
ــود  ــود کــه عبــادت خــدا در آن همــراه ب ــا عدالــت مقــرون و مــروج آیینــی ب ب
ــد و  ــبز را می‌لرزانی ــای س ــش، کاخ‌ه ــی و مرام ــه زندگان ــان! او ک ــا اندیشــۀ ن ب

ــز. ــی‌درد را نی ــدان ب عاب
ــان  ــر ایم ــای توصیف‌ناپذی ــت و گرم ــم حقیق ــی، طع ــر وح ــه عط او ک
ــتِ  ــت و جهال ــان حماق ــه توف ــال ک ــرد. و ح ــق ک ــخ تزری ــای تاری ــه رگه‌ه را ب
ــار  ــی رفت ــان فرقــش را شــکافته اســت، زیبای ســاختۀ ‌دســت اشــراف و جاه‌طلب
ــوت  ــه خل ــد و او را ب ــی را مجــذوب می‌کن ــش، آدم ــار از لطــف و مهربانی سرش

اندیشــه‌ای ژرف می‌کشــاند.
ــاعات  ــین س ــت، واپیس ــر لطاف ــران پ ــت و بی‌ک ــکوه اس ــر ش ســخت پ

ــد. ــوج می‌زن ــش م ــت در زندگانی ــه عدال ــدل ک ــر ع ــی امی زندگان
ــت  ــت حکوم ــدی روح او و عظم ــی و بلن ــه زیبای ــردی ک ــون، م اکن
عدلــش، در اوراق تاریــخ می‌درخشــد، در آســتانّ مــرگ اســت. او کــه تاریــخ در 
برابــر زندگانــی پــر حادثــه وخلاقّــه‌اش، خیــره مانــده اســت، در هنگامــۀ مــرگ 
نیــز دســت بــه آفرینــش یازیــده و عدالــت را بــه روشــنایی خورشــید و بــه زلالــی 

می‌نمایانــد. آب 
آن همــه شــور و شــوق، حماســه، اســتحکام و دلاوری در کنــار دنیایــی از 
عاطفــه و ظرافــت و صبــر! علــی»ع« را بــه خانــه بردنــد و برایــش شــیر آوردنــد، 

گفــت: اول بــه ابن‌ملجــم بدهیــد!
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ــا و  ــن دع ــت و طنی ــده اس ــایه افکن ــه س ــر خان ــزی ب ــکوت حزن‌انگی س
ــوش  ــه گ ــه ب ــراف خان ــند، از اط ــی»ع« را می‌شناس ــه عل ــی ک ــات مردم مناج
می‌رســد، مــردم، گــرد خانــه‌اش گــرد آمدنــد و دعاگویــان، شــفای او را می‌طلبیدند.
ــران  ــای گ ــی»ع« باوره ــه عل ــذرد ک ــزرگ می‌گ ــس ب ــی ب لحظه‌های
زندگانــی خــود را بــر فرزنــدش می‌خوانــد و او را بــه آنچــه شایســته می‌شناســد، 

ــد. ــت می‌کن وصی
ــوی  ــده‌ای گل ــت و عق ــم شکس ــل را دره ــکوت وتحم ــن س ــان، دام زم
حقیقــت را فشــرد و بــوی مــرگ برخاســت و قطــرات اشــک بــر چهره‌هــا غلطیــد.
انــدوه و حســرت بــر تاریــخ خیمــه زد و ســکوت مرگبــاری، بــر جهــان 
ــه  ــی ب ــه ســکوت و زمان ــه شمشــیر، گاه ب ــه گاه ب ــی»ع« ک ــره گشــت. عل چی
حکومــت، دیانــت را بــه جهــان آزمــود، در خــون خــود غنــود و حــاوت وصــال، 

او را ا ز مــا در ربــود.
غــم و انــدوه قلــب شــیعیان علــی»ع« را پــر کــرد و علــی»ع« 
گفت:»نفَــس در برابــر نفَــس. اگــر مُــردم، او را بــه همــان گونــه کــه مــرا کشــته 

ــم!« ــه کن ــم چ ــود دان ــتم، خ ــامت رس ــر س ــید و اگ ــت بکش اس
و ســرانجام روز بیســت ویکــم، مــاه رمضــان ســال چهلــم هجــری، روح 

پرفتــورش بــه ســوی خــدا پــرواز می‌کنــد.

قسمت دوّم
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چگونه زیستن
زندگانــی انســان در دنیــا حلقــه‌ای اســت متصــل بــه مبــدأ از ســویی و 
ــه مقصــد )معــاد( از ســوی دیگــر و ایــن اتصــال اســت کــه در نظــر  متصــل ب
ــه زیســتن را ترجمــان اســت. زمــان  ــی و چگون ــای زندگان ــی»ع« معن ــام عل ام
اقامــت در ایــن دنیــا بســیار انــدک اســت و امــام هشــدار می‌‌دهــد کــه ره‌توشــه 

برگیریــد کــه اقامتــگاه ابــدی در پیــش اســت.
بدانیــد کــه دنیــا ســپری گشــته و بدرودگویــان اســت... از آن جــز اندکــی 
ــا جرعــه‌ای کــه تشــنه آن را  ــد، ی ــد مان ــی کــه در آون ــدک آب ــده، چــون ان نمان
ــه‌ای کــه  ــو رســانده و تشــنگی او را ننشــاند، پــس بنــدگان خــدا، از خان ــه گل ب
ــوب آرزو  ــادا مغل ــد. مب ــن کنی ــد رفت ــت، قص ــتی اس ــردم آن نیس ــت م سرنوش

شــوید و آهنــگ مانــدن کنیــد...
ــان از شــوق  ــای شــما یکســره بگــدازد، و دیده‌هات ــر دل‌ه ــدا اگ ــه خ ب
پــروردگار یــا از بیــم کــردگار قهــار، ســیل خــون روان ســازد و چنــد کــه دنیــا 

قسمت دوّم

اندیشۀ علی»ع«
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پایــدار اســت در آن بمانیــد و کوشــش کنیــد تــا توانیــد، ایــن همــه کرده‌هــای 
شــما پــاداش نعمت‌هــای بــزرگ او نخواهــد بــود و بــا نعمــت ایمــان کــه شــما 

ــود.1 ــد ب ــر می‌توان ــده کــی براب ــدان راه نمایان را ب
ــاش  ــی»ع« مــرگ هراســناک نیســت چراکــه ت ــگاه حضــرت عل در ن

ــد اســت. ــات و ســرای جاوی ــرای حی ــی»ع« در حصــول توشــه ب ــام عل ام
آن گاه کــه پــای ســود وزیــان در پیــش اســت و گمــان خطــر مــی‌رود، 
ــر  ــاب در نظ ــاک انتخ ــار و م ــاب زد، معی ــه انتخ ــت ب ــد دس ــه بای ــا ک و آنج
امــام علــی»ع« کــدام اســت؟ امــام علــی»ع« نظامــی اخلاقــی را مدنظــر دارد 
ــان  ــر انتخــاب، براســاس فرم ــی ب ــای اســتوار آن مبتن ــل و بن کــه شــاکلۀ اصی
خداســت کــه اتصــال بــه مبــدأ را گــواه اســت. و نیــز مبتنــی بــر ایــن واقعیــت 
اســت کــه دنیــا اقامتــگاه موقتــی اســت و ســرای جاویــد پیــش رو اســت، ایــن 

ــه حلقــۀ معــاد را ترجمــان اســت. نیــز اتصــال ب
»گاه بــود کــه مــرد آزمــوده ودانــا از چــارۀ کار، آگاه اســت. امــا فرمــان 
خــدا وی را مانــع راه اســت. پــس دانســته و توانــا بــر کار، چــاره را واگــذارد تــا 

آن کــه پــروای دیــن نــدارد، فرصــت شــمارد و ســود آن بــردارد.«2
در نــگاه امــام علــی»ع« دنیــا بــا آن کــه کوتــاه اســت و فرصــت انــدک، 
ــرو  ــردن در گ ــه م ــردد. و چگون ــن می‌گ ــرا تأمی ــن مج ــرت از ای ــۀ آخ زاد و توش
ــات  ــج د ر حی ــود و رن ــا س ــان ی ــد. خســران و زی ــی می‌یاب ــه زیســتن معن چگون
جاویــد در گــرو آن اســت کــه گــذران مــا در اردوگاه موقتــی جهــان چگونــه اســت.
»بدانیــد کــه شــما در روزهایــی بــه ســر می‌بریــد کــه فرصــت ســاختن 
بــرگ اســت، و از پــس ایــن روزهــا مــرگ اســت. آن کــه اجــل نارســیده، ســاز 
ــا دم  ــه ت ــرد، و آن ک ــیب نپذی ــرگ آس ــد و از م ــود آن بین ــرد، س ــش برگی خوی
مــرگ کوتاهــی کنــد، حاصــل کارش، خســران و مــرگ او موجــب زیان اســت.«3
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امــام بیــان مــی‌دارد کــه نتیجــۀ آنچــه در ایــن جهــان انجــام می‌دهیــم 
در روز واپســین گریبان‌گیــر مــا خواهــد بــود.

»وای بــر غفلــت‌زده‌ای کــه عمــرش بــر ضــد او گواهــی دهــد، و روزگار 
ــر  ــه شــقاوت وپســتی کشــاند. از خــدا می‌خواهیــم کــه مــا وشــما را براب او را ب
نعمت‌هــا مغــرور نســازد. و چیــزی مــا را از اطاعــت پــروردگار بــاز نــدارد، و پــس 

از فــرا رســیدن مــرگ دچــار پشــیمانی و انــدوه نگردانــد.«4
اتصــال بــه حلقــۀ آغازیــن مــورد تأکیــد امــام قــرار می‌گیــرد: »... از خــدا 
در آن چــه اعــام خطــر کــرده اســت، برحــذر باشــید! از خــدا آن گونــه بترســید 
کــه نیــازی بــه عذرخواهــی نداشــته باشــید. عمــل نیــک انجــام دهیــد بــدون آن 
کــه بــه ریــا و خودنمایــی مبتــ اشــوید. زیــرا هــر کــس کاری بــرای غیــر خــدا 

انجــام دهــد، خــدا او را بــه همــان نیــز واگــذارد...«5
امام علی»ع«، دنیا را وسیله‌ای برای آزمایش انسان معرفی می‌کند.

»آگاه باشــید، دنیــا خانــه‌ای اســت کــه کســی در آن ایمنــی نــدارد جــز آنکه 
بــه جمــع‌آوری توشــۀ آخریــن پــردازد و از کارهــای دنیایــی کســی نجــات نمی‌یابد.« 
مــردم بــه وســیلۀ دنیــا آزمایــش می‌شــوند، پــس هــر چیــزی از دنیــا را 
بــرای دنیــا بــه دســت آورنــد، از کفشــان بیــرون رود، و بــر آن محاســبه خواهنــد 
شــد، و آنچــه را در دنیــا بــرای آخــرت تهیــه کردنــد بــه آن خواهنــد رســید و بــا آن 
خواهنــد مانــد. دنیــا در نظــر خردمنــدان چونــان ســایه‌ای اســت که هنوز گســترش 
نیافتــه، کوتــاه می‌گــردد. و هنــوز فزونــی نیافتــه، کاهــش می‌یابــد. دنیــای مذمــوم 

در نظــر امــا علــی»ع« آن اســت کــه انســان را از خداونــد دور ســازد.
موانع ایمان

ــه  ــا را ب ــاده اســت م ــا نه ــدا در سرشــت م ــه خ کشــش و دانشــی ک
ســمت ارزش‌هــای بریــن اخلاقــی می‌خوانــد، امــا آدمــی درکشاکشــی ســخت 
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ــد؛ و از  ــرا می‌خوان ــی  او را ف ــش اله ــش و دان ــویی کش ــت. از س ــر اس درگی
ــۀ  ــش و جاذب ــا کش ــد و گاه ب ــود می‌خوان ــه خ ــر او را ب ــوری دیگ ــویی ام س
بی‌وصــف خــود، آدمــی را مقهــور ســاخته، از ایمــان بــه خــدا و وفــاداری بــه 

ــاز مــی‌دارد. اخــاق ب
در شناسایی این امور سه عامل اساسی قابل توجه است:

1- هوای نفس
2- دنیا

3- شیطان
ــا  ــاش می‌دهــد کــه ب ــر کــرده و دور ب حضــرت امیــر»ع« بســیار تحذی
ــا  آرزوهــای دراز و پیــروی از هــوای نفــس، هــدف نهایــی خــود را در ایــن دنی
تصویــر کنیــم، از آخــرت غفلــت ورزیــده و فریــب شــیطان را بخوریــم. از کلام 
ــا آراســتن  ــم کــه شــیطان ب ــی را درمی‌یابی ــن معن ــی»ع« در نهج‌البلاغــه ای عل
کارهــای زشــت در منظــر آدمــی و بــا دادن وعده‌هــای دروغیــن و نیــز ترســانیدن 
ــارۀ  ــس ام ــازد و نف ــس می‌س ــوای نف ــیر ه ــش، او را اس ــدۀ خوی ــان از آین انس
ــای  ــد. دنی ــعادت دور می‌کن ــاند و از س ــدی می‌کش ــور و ب ــه فج ــان، او را ب انس
ــا آن تفســیر و  ــه دســت شــیطان، هــدف نهایــی گشــته، همــه چیــز ب ــن ب مزیّ
ــه  ــر آن ک ــد مگ ــش نمی‌گزین ــبات خوی ــی در محاس ــردد و آدم ــر می‌گ تعبی
شــیطان او را مفتــون گردانیــده و ســرانجام آدمــی مغبــون و پــر زیــان از میــدان 
ــوا،  ــان و تق ــا ایم ــه ب ــر آن ک ــردد. مگ ــی می‌گ ــمت دوزخ راه ــه س ــابقه ب مس
ــان شــادی و  ــ او حرم ــج، ب ــد در ســختی و رن ــوی را از دســت خصــم بربای گ

فــرح، آن را کــه دســتور خداســت، برگزینــد.
ــی  ــون کســی اســت کــه زندگان ــون و مغب ــی»ع« مفت ــام عل از نظــر ام
و اعمــال او حــول محــور دنیــا، بــا قطــع نظــر از حلقــات پیشــین و آتــی باشــد.
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خســران و زیــان بــدون جبــران بــرای کســی اســت کــه آرزوهــای دراز دارد واین 
ــام  ــاش ام ــر و دورب ــر تحذی ــال ب ــن مق ــدارد. در ای ــال می‌پن ــۀ آم ــا را کعب دنی

امیرالمؤمنیــن علــی»ع« از اســباب ســقوط آدمــی اشــاراتی داریــم.
ــت و در  ــیرین اس ــه در کام، ش ــانم ک ــا می‌ترس ــما را از دنی ــن ش »م
دیــده، ســبز و رنگیــن. پوشــیده در خواهش‌هــای نفســانی، و بــا مــردم دوســتی 
ــد، و در  ــا نمای ــدک را زیب ــاع ان ــی مت ــن جهان ــا نعمت‌هــای زودگــذر ای ورزد و ب
لبــاس آرزوهــا درآیــد. و خــود را بــا زیــور غــرور بیارایــد. شــادی آن نپایــد و از 
ــری  ــگ پذی ــیار آزار، رن ــت بس ــده‌ای اس ــاید. فریبن ــودن نش ــن ب ــش ایم اندوه
اســت ناپایــدار، فنــا شــونده‌ای اســت مرگبــار و کشــنده‌ای اســت تبهــکار، چــون 
بــا آرزوی خواهنــدگان دمســاز شــده و بــا رضــای آنــان هــم آواز، بیننــد ســرابی 

ــوده اســت...«‌6 ب
ــز بیشــتر می‌ترســم: از خواهــش  ــر شــما از دو چی ــا ب »ای مــردم! همان
ــش  ــروی خواه ــه پی ــروردن؛ ک ــر پ ــردن و آرزوی دراز در س ــروی ک ــس پی نف
نفــس، آدمــی را از راه حــق بــاز مــی‌دارد و آرزوی دراز، آخــرت را بــه فراموشــی 

می‌ســپارد...‌‌«7
ــیر  ــدن از مس ــل دور ش ــام«ع» عام ــتی را ام ــیطان وهواپرس ــب ش فری

ــد: ــناخته می‌فرمای ــق ش ح
ــذاری  ــت گ ــتی، و بدع ــا، هواپرس ــدن فتنه‌ه ــد آم ــاز پدی ــا آغ »همان
ــره  ــر دوســتان خــود چی در احــکام آســمانی اســت،... آنجاســت کــه شــیطان ب
ــات  ــد، نج ــت پروردگارن ــف و رحم ــمول لط ــه مش ــان ک ــا آن ــردد و تنه می‌گ

ــت.«8 ــد یاف خواهن
ــداری،  ــرای دین ــع ب ــن مان ــدگان خــدا!... پــس شــیطان بزرگتری »ای بن
ــیطان از  ــت. ش ــای شماس ــرای دنی ــرد ب ــن ف ــش افروزتری ــن و آت و زیانبارتری
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ــان  ــم شکستن‌ش ــرای دره ــتند و ب ــما هس ــخت ش ــمن سرس ــه دش ــانی ک کس
کمــر بســته‌اید، خطرناکتــر اســت. مــردم! آتــش خشــم خــود را برضــد شــیطان 

ــد...«9 ــا او قطــع کنی ــاط خــود را ب ــد، و ارتب ــه کار گیری ب
ــذر  ــیطان برح ــی را از ش ــه آدم ــا ک ــی»ع« آنج ــام عل ــن ام امیرالمؤمنی
مــی‌دارد، نقــش هواهــای نفســانی در فریــب خــوردن انســان را منظــور مــی‌دارد 
و آنجــا کــه هواهــای نفســانی را عامــل دوری از خــدا می‌دانــد، نقــش شــیطان 

ــردد. ــر می‌گ ــی را متذک ــوای آدم ــن و اغ در فریفت
عدالت

اهتمــام امــام»ع« بــه امــر حکومــت بــه منظــور برپایــی حــق و عدالــت 
ــان را  ــه را شــکافت و ج ــه دان ــی ک ــه خدای ــد: »ســوگند ب ــه می‌فرمای اســت ک
آفریــد. اگــر حضــور فــراوان بیعــت کننــدگان نبــود، و یــاران حجــت را بــر مــن 
تمــام نمی‌کردنــد و اگــر خداونــد از علمــا عهــد و پیمــان نگرفتــه بــود کــه برابــر 
ــار شــتر  ــد، مه ــان ســکوت نکنن شــکم بارگــی ســتمگران، و گرســنگی مظلوم
خلافــت را بــر کوهــان آن انداختــه، رهایــش می‌ســاختم‌، و آخــر خلافــت را بــه 
کاســۀ اول آن ســیراب می‌کــردم، آن گاه می‌دیدیــد کــه دنیــای شــما نــزد مــن 

ــر اســت.‌«10 ــه‌ای بی‌ارزش‌ت ــی بزغال از آب بین
امــام علــی»ع« خــط مشــی حکومــت عــدل را در کلام خــود بــه تصویــر 

ــر می‌شــمارد: ــادل را ب ــای پیشــوای ع می‌کشــد و ویژگی‌ه
»... پــس بــدان! برتریــن بنــدگان نــزد خــدا، پیشــوای عــادل و 
ــد،  ــت می‌کن ــران را هدای ــده و دیگ ــت ش ــود هدای ــه خ ــت ک ــتگاری اس رس
ــنت‌ها  ــد، س ــناخته را بمیران ــت ناش ــا دارد، و بدع ــده را برپ ــناخته ش ــنت ش س
روشــن و نشــانه‌هایش آشــکار اســت. بدعت‌هــا آشــکار و نشــانه‌های آن 
برپاســت. و بدتریــن مــردم نــزد خــدا، رهبــر ســتمگری اســت کــه خــود گمــراه 
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ــت  ــد و بدع ــه را بمیران ــنت پذیرفت ــه س ــران ک ــی دیگ ــۀ گمراه ــت و مای اس
ــد.« ــده گردان ــده را زن ــرک ش ت

حاکــم بصــره کــه کارگــزار امــام علــی»ع« بــود از بیت‌المــال برداشــت 
ــت  ــدت او را مذم ــا ش ــد و ب ــیار رنجی ــام از او بس ــت، ام ــه رف ــه مک ــرده و ب ک
می‌کنــد، هشــدار می‌دهــد:»از خــدا بتــرس و امــوال آنــان )مــردم( را بازگــردان، 
و اگــر چنیــن نکنــی، و خــدا مــرا فرصــت دهــد تــا بــر تــو دســت یابــم، تــو را 
ــا شمشــیری تــو  کیفــر خواهــم کــرد، کــه نــزد خــدا عذرخــواه مــن باشــد، و ب
ــر  ــدا! اگ ــه خ ــوگند ب ــد. س ــس زدم وارد دوزخ گردی ــر ک ــه ه ــه ب ــم ک را می‌زن
ــن روی خــوش  ــو انجــام دادی، از م ــه ت ــد ک ــان می‌کردن حســن و حســین چن
نمی‌دیدنــد و بــه آرزو نمی‌رســیدند تــا آن کــه حــق را ‌از آنــان بــاز پــس ســتانم، 
ــان  ــروردگار جهانی ــه پ ــازم. ب ــود س ــده ناب ــد آم ــتم پدی ــه س ــه ب ــی را ک و باطل
ســوگند، اگــر آنچــه تــو از امــوال مســلمانان بــه ناحــق بــردی، بــر مــن حــال 

بــود، خشــنود نبــودم کــه آن را میــراث بازماندگانــم قــرار دهــم...«11
ــه  ــل ب ــدت عم ــراری آن، ش ــت و برق ــرای عدال ــی»ع« در اج ــام عل ام
ــق زیرنظــر  ــه طــور دقی ــزاران خــود را ب ــار کارگ ــال و رفت ــی‌داد و اعم خــرج م
ــع‌آوری  ــل و جم ــۀ مجل ــای خان ــا و بن ــش‌های نابج ــی بخش ــت، حت می‌گرف
امــوال شــخصی بنــا حــق را از جانــب آنــان، نادیــده نمی‌گرفــت. بــرای نمونــه 
وقتــی بــه اطــاع امــام رســید کــه شــریح بــن حــارث، کــه از جانــب امــام »ع« 
ــده و  ــار خری ــه قیمــت هشــتاد دین ــه‌ای ب ــود، خان ــر قضــاوت مشــغول ب ــه ام ب
ــه امضــای شــهود رســانیده، امــام »ع«، شــریح را احضــار  ــه‌ای ب ــرای آن قبال ب

ــرار داد. ــورد بازخواســت ق کــرده و م
ــه نوشــته‌ات  ــه ب ــد ک ــه ســراغت می‌آی ــه زودی کســی ب »ای شــریح! ب
نــگاه نمی‌کنــد و از گواهانــت نمی‌پرســد، تــا تــو را از آن خانــه بیــرون کــرده وتنهــا 
بــه قبــر بســپارد. ای شــریح! اندیشــه کــن کــه آن خانــه را بــا مــال دیگــران یــا بــا 
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پــول حــرام نخریــده باشــی، کــه آن گاه خانــۀ دنیــا و آخــرت را از دســت داده‌ای. 
ــه نــزد مــن آمــده بــودی، بــرای تــو ســندی می‌نوشــتم  اگــر هنــگام خریــد خان

کــه دیگــر بــرای خریــد آن بــه درهمــی یــا بیشــتر، رغبــت نمی‌کــردی.«12
و امــام»ع« حتــی دربــارۀ قاتــل خویــش، ابــن ملجــم نیز بــه بازمانــدگان، 
ــه  ــرگ خلیف ــار شــود و م ــت رفت ــه عدال ــا او ب ــه ب ــد ک ــت لازم را می‌نمای وصی

موجــب بی‌عدالتــی و تمــرد از قانــون در جامعــه نشــود.
ــت اوســت.  ــک اشــتر، بیانگــر منشــور عدال ــه مال عهدنامــۀ امــام»ع« ب
مضامیــن ایــن عهدنامــه، نشــان دهنــدۀ اهتمــام ایشــان بــه امــور مــردم و برپــا 
ــانی،  ــای نفس ــر خواهش‌ه ــه ب ــت. غلب ــه اس ــت در جامع ــق  و عدال ــتن ح داش
مهــرورزی بــا مــردم، حفــظ جــان و امــوال مــردم، کــردار نیــک، رعایــت انصــاف 
و عــدل در حقــوق انســان‌ها، عــدم تکبــر و خــوی ســتمگرانه، گســترش 
عدالــت، میانــه‌روی در امــور، جلــب رضایــت مــردم، انتخــاب وزیــران و مشــاوران 
ــردم،  ــر م ــاروا ب ــات ن ــری از تحمی ــح و خــوش ســابقه، جلوگی نیکــوکار و صال
ــا  ــتانه ب ــوری و دوس ــوی حض ــان، گفتگ ــدان و دادخواه ــوال نیازمن ــی اح بررس
ــت براســاس  ــه شــیوۀ حکوم ــواردی اســت ک ــی و ... از م ــان و از روی فروتن آن

دیــن اســام را بیــان مــی‌دارد.
»... مبــادا سرمســتی حکومــت تــو را از رســیدگی بــه آنــان بــازدارد، کــه 
ــئولیت‌های  ــرک مس ــرای ت ــذری ب ــم، ع ــراوان و مه ــای ف ــام کاره ــز انج هرگ
کوچکتــر نخواهــد بــود. همــواره در فکــر مشــکلات آنــان بــاش و از آنــان روی 
ــه از  ــن ک ــیدگی ک ــتر رس ــان بیش ــانی را از آن ــور کس ــژه ام ــه وی ــردان، ب برمگ
کوچکــی بــه چشــم نمی‌آینــد و دیگــران آنــان را کوچــک می‌شــمارند و کمتــر 

بــه تــو دسترســی دارنــد.«13
امــام علــی»ع« در تعبیــر زیبایــی عدالــت را توصیــف کــرده و می‌گویــد 
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عدالــت دلپذیــر و عامــل الفــت اســت. وهیــچ چیــز چــون ســتمگری، نعمــت خــدا 
ــنوای  ــد ش ــه خداون ــازد ک ــک نمی‌س ــر او را نزدی ــد و کیف ــون نمی‌کن را دگرگ

دعــای ســتمدیدگان اســت و در کمیــن ســتمکاران.
ــدل  ــاف و ع ــت انص ــرو رعای ــی را در گ ــت دین ــی»ع« حکوم ــام عل ام
می‌دانــد. پــس مــردم را در مقابــل قانــون برابــر دانســته و تبعیــض بیــن مــردم 

ــد. ــت می‌دان ــاف عدال ــون را خ ــر قان در براب
»بــه خــدا اگــر شــب را روی اشــترخار بیــدار مانــم، و از ایــن ســو بــدان 
ســویم کشــند در طوقهــای آهنیــن گرفتــار، خوشــتر دارم تــا روز رســتاخیز بــر 
خــدا و رســول»ص« درآیــم، بــر یکــی از بنــدگان ســتمکار، یــا انــدک چیــزی 
ــر  ــه خاط ــم ب ــتم کن ــی س ــر کس ــه ب ــزاوار. و چگون ــه ناس ــم ب ــه باش را گرفت
ــش در  ــان ماندن ــت و زم ــتابان اس ــودگی ش ــی و فرس ــه کهنگ ــه ب ــی ک نفس

خــاک دراز و فــراوان.
بــه خــدا عقیــل را دیــدم پریــش و ســخت درویــش. از مــن خواســت تــا 
ــدم از درویشــی مــوی  ــه او بدهــم، و کودکانــش را دی مَنــی از گنــدم شــما را ب
ژولیــده، رنگشــان تیــره گردیــده، گویــی بــر چهره‌هاشــان نیــل کشــیده، و پــی 
ــه گفتــه‌اش نهــادم.  ــدار کــرد و گفتــۀ خــود را تکــرار. گــوش ب در پــی مــرا دی
ــک  ــه ی ــادم، و راه خــود را ب ــی او افت ــدو دادم، و در پ ــن خــود را ب پنداشــت دی
ســو نهــادم. پــس آهنــی بــرای او گداختــم، و بــه تنــش نزدیــک ســاختم، چنــان 
ــب  ــدازد - وقال ــود از داغ آن بگ ــک ب ــار از درد. نزدی ــه بیم ــرآورد، ک ــاد ب فری
تهــی ســازد- او را گفتــم نوحــه گــران بــر تــو بگرینــد، گریســتن مــادر بــه داغ 
ــرا  ــه بازیچــه آن را گــرم ســاخته و م ــی کــه انســانی ب ــی می‌نال ــد، از آهن فرزن
ــی از  ــو بنال ــه؟ ت ــه خشــم گداخت ــارش ب ــه آتشــی می‌کشــانی کــه خــدای جب ب
ــم از ســوزش -خشــم کــردگار- و شــگفت‌تر از آن اینکــه شــب  آزار و مــن ننال
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هنــگام کســی مــا را دیــدار کــرد، و ظرفــی سرپوشــیده آورد- درونــش حلوایــی- 
ــی آب  ــه گوی ــش ناخــوش داشــتم ک ــد آغشــته. چنان ــن و قن ــا روغ سرشــته، ب
ــر آن ریختــه. گفتــم: صلــه اســت یــا  ــا زهرمــار ب ــدان آمیختــه ی دهــان مــار ب
زکات، یــا بــرای رضــای خداســت کــه گرفتــن صدقــه بــر مــا نارواســت؟ گفــت: 
نــه ایــن اســت و نــه آن اســت بلکــه ارمغــان اســت. گفتــم: مــادر بــر تــو بگریــد! 
آمــده‌ای مــرا از راه دیــن خــدا بگردانــی یــا خــرد آشــفته‌ای یــا دیــو گرفتــه، یــا 
ــر  ــه زی ــا آنچ ــم را ب ــت اقلی ــر هف ــدا، اگ ــه خ ــی؟ ب ــخن می‌ران ــوده س ــه بیه ب
ــم و پوســت جــوی را  ــی کن ــدا را نافرمان ــا خ ــد، ت ــن دهن ــه م آسمان‌هاســت ب
از مورچــه‌ای بــه نــاروا بربایــم، چنیــن نخواهــم کــرد. و دنیــای شــما نــزد مــن 
ــود  ــۀ خ ــد و طعم ــه آن را می‌خای ــخ ک ــان مل ــی در ده ــت از برگ ــر اس خوارت
ــر  ــه س ــه ب ــی ک ــد و لذت ــه نپای ــی ک ــا نعمت ــه کار ب ــی»ع« را چ ــد. عل می‌نمای
آیــد؟ پنــاه می‌بریــم بــه خــدا از خفتــن عقــل و زشــتی لغزش‌هــا و از او یــاری 

می‌خواهیــم.«14

قسمت سوّم

داستان‌هایی از زندگانی علی»ع«



1- ارزش حکومت
روزی علــی»ع« کفــش خــود را وصلــه می‌کــرد، بــه ابــن عبــاس فرمــود: 

»ارزش ایــن کفــش چقــدر اســت؟« ابن عبــاس گفــت: »قیمتی نــدارد.«
ــرای  ــی‌ارزش ب ــن کفــش ب ــه خــدا همی ــود: »ســوگند ب ــی»ع« فرم عل
ــو  ــم در پرت ــه بتوان ــر اینک ــت، مگ ــت اس ــتنی‌تر از حکوم ــت داش ــن دوس م

ــم.«1 ــود کن ــی را ناب ــم و باطل ــده کن ــی را زن ــت حق حکوم

2- اخلاق جوانمردانه
ــرار  ــی»ع« ق ــرت عل ــپاه حض ــار س ــرات در اختی ــه رود ف ــی ک هنگام
گرفــت، اصحــاب علــی»ع« بــه آن حضــرت عــرض کردنــد: »آب را بــر ســپاه 

ــد.« ــوع کردن ــا ممن ــه آنه ــه ک ــن. همان‌گون ــوع ک ــام، ممن ش
امــام فرمــود: »نــه هرگــز، مــن کار جاهــان را انجــام نمی‌دهــم، آنهــا 
را بــه هدایــت قــرآن فــرا می‌خوانــم، اگــر پاســخ مثبــت دادنــد کــه چــه بهتــر و 

گرنــه، برندگــی شمشــیر بــه خواســت خــدا مــا را کفایــت می‌کنــد.«2

قسمت سوّم

داستان‌هایی از زندگانی علی»ع«
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3- بخشش علی»ع«
امــام علــی»ع« ابــن ابی‌طالــب »ع« مدتــی بــود کــه میــل بــه غذایــی 
از جگــر کبــاب شــده بــا نــان نــرم داشــت. مــدت یــک ســال گذشــت تــا روزی 
بــه حضــرت مجتبــی»ع« دســتور دادنــد تــا آن غــذا را تهیــه کنــد. در حالــی کــه 
ــرای  ــذا را ب ــی»ع« آن غ ــد. حضــرت مجتب ــم و روزه‌دار بودن حضــرت»ع« صائ
هنــگام افطــار آمــاده ســاخت. هنــوز حضــرت علــی»ع« دســت بــه ســوی غــذا 
ــرد.  ــتی ک ــار تنگدس ــد و اظه ــه آم ــر در خان ــائلی ب ــه س ــد ک ــرده بودن دراز نک
امیرالمؤمنیــن»ع« فرمــود: غــذا را برداریــد و بــرای او ببریــد تــا فــردای قیامــت 

در نامــۀ مــا خوانــده نشــود:  
لذائــذ خــود را در حیــات دنیایتــان بردیــد و از آنهــا بهره‌منــد شــدید و بــا 

خوشــگذرانی روزگار گذراندیــد.
حضرت مجتبی»ع« غذا را از سر سفره برداشت و به سائل داد.3

4- فقر علی»ع«
ــردم  ــان م ــر می ــه و زبی ــه طلح ــید ک ــر رس ــی»ع« خب ــام عل ــه ام ب

می‌گوینــد: علــی»ع« فقیــر اســت و چیــزی نــدارد.
ــد امســال  ــا و درآم ــود: میوه‌ه ــران خــود فرم ــه کارگ ــی»ع« ب ــام عل ام
ــوص  ــای مخص ــول آن را در ج ــید و پ ــد و بفروش ــع‌آوری کنی ــاّت را جم از غ

ــد. ــر کنی ــرا خب ــد، آن گاه م بگذاری
آنهــا دســتور امــام را اجــرا کردنــد و 100 هــزار درهــم از درآمــد آن ســال 

جمــع شــد و در کیســه‌های مخصــوص قــرار گرفــت.
امــام علــی»ع« بــر روی آن نشســتند و فرمودنــد تا طلحــه و زبیــر را بیاورند. 
وقتــی آنهــا آمدنــد، حضــرت فرمــود: ایــن طــ او نقره‌هــا ســرمایه‌ای اســت کــه بــا 

دســت رنــج خــود جمــع کــرده‌ام و کســی را در ایــن مــال حقی نیســت.
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ــت  ــد و دوس ــول می‌گرفتن ــا پ ــت از خلف ــا ذل ــر ب ــه و زبی ــون طلح چ
ــا تن‌پــروری، روزگار بگذارننــد، امــام بــه آنهــا فهمانیــد کــه می‌شــود  داشــتند ب
از راه کار و کوشــش و تولیــد، ســرمایۀ زیــادی بــه دســت آورد و دســت نیازمنــدان 

را هــم گرفــت.4

5- کارگری وتأمین معاش
روزی شــرایط زندگــی بــر امیرمؤمنــان»ع« بســیار ســخت شــده بــود، 
ــا کاری  ــود ت ــتجوی آن ب ــد  و در جس ــرون آم ــه بی ــراز خان ــن خاط ــه همی ب
پیــدا شــود و کارگــری کنــد و بــا مــزد آن غذایــی تهیــه کنــد. در مدینــه کار 
پیــدا نکــرد و تصمیــم گرفــت بــه اطــراف مدینــه بــرود تــا شــاید آنجــا کاری 

پیــدا شــود.
ــک  ــد کــه خــاک ال ــی را دی ــه آنجــا رســید، زن ــن کــه حضــرت ب همی
می‌کنــد، بــا خــود گفــت: لابــد ایــن زن منتظــر کارگــری اســت تــا آب بیــاورد، 
ــه منتظــر  ــوم شــد ک ــت و معل ــزد او رف ــد. ن ــرای ســاختمان گل کن ــاک را ب خ
کارگــری اســت. پــس از صحبــت بــا او، قــرار بــر ایــن شــد کــه علــی»ع« آب 
ــرد. آن حضــرت 16  ــا بگی ــل هــر ســطل یــک خرم را از چــاه بکشــد و در مقاب

ــت. ــا گرف ــل 16 خرم ســطل از چــاه آب کشــید و در مقاب
ــاز  ــدا»ص« ب ــول خ ــه رس ــان را ب ــت و جری ــه بازگش ــه مدین ــام ب ام
گفــت و ســپس بــا هــم نشســتند و خرماهــا را خوردنــد و بــه ایــن ترتیــب رفــع 

ــد.5 ــنگی کردن گرس

6- علی»ع« امید نابینا
ــاک و  ــر پ ــبانه پیک ــر ش ــی دیگ ــین»ع« و گروه ــن و حس ــام حس ام

ــد. ــن کردن ــرت دف ــت آن حض ــق وصی ــی»ع« را طب ــدس عل مق
ــوز  ــه‌ای جانس ــدای نال ــه، ص ــهر کوف ــه ش ــیده ب ــت، نرس ــگام بازگش هن
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شــنیدند، پــس از جســتجو معلــوم شــد کــه صاحــب نالــه، پیرمــردی نابینــا اســت 
کــه بــر اثــر بیمــاری، زمین‌گیــر شــده و تــاب و تــوان خــود را از دســت داده اســت.
امام حسن»ع« جلو رفت و پرسید: ای پیرمرد! چرا این قدر بی‌تابی می‌کنی؟ 
پیرمــرد گفــت: می‌بینــی مــن پیرمــردی نابینــا و ســالخورده‌ام و 

دسترســی بــه کســی نــدارم و راه بــه جایــی نمی‌بــرم.
حضرت فرمود: تاکنون چه می‌کردی و چگونه امور زندگی را می‌گذراندی؟

ــه مــن ســر  ــود کــه پیوســته ب گفــت: مــرد بزرگــواری در ایــن شــهر ب
ــون ســه روز اســت کــه نیامــده  ــی اکن ــم مــی‌‌آورد. ول مــی‌زد و آب و غــذا برای

ــدارم. ــر ن ومــن از او خب
امام حسن»ع«پرسید: آیا نام او را می‌دانی؟

پیرمــرد گفــت: بارهــا نامــش را پرســیدم ولــی او هربــار در جوابــم گفــت: 
ــوری  ــده‌ای از بنــدگان خــدا هســتم. وقتــی وارد ایــن محــل می‌شــد، ن مــن بن
ــن کــه  ــوی خوشــی از او استشــمام می‌کــردم. همی ازاو احســاس می‌کــردم و ب
ســخنان او بــه اینجــا رســید، امــام حســن و حســین»ع« و همراهــان بی‌اختیــار 
ــود؟  ــی او چــه کســی ب ــرد! می‌دان ــد: ای پیرم ــد و گفتن ــه کردن ــه گری شــروع ب

گفــت: نــه! فرمــود: او پــدر بزرگــوار مــا بــود.
گفت: مگر شما کیستید؟

فرمــود: مــا حســن و حســین، نــوادگان پیامبــر خداییــم و آن مــرد بــزرگ 
ــود.6 ــب ب ــن ابی‌طال ــدر مــا، علی»ع«‌ب ــز پ نی

7- سنگینی عدالت علی»ع«
ــود،  ــی»ع« ب ــام عل ــداکار ام ــاران ف ــه از ی ــتر، ک ــک اش روزی مال
ــا اهــل کوفــه،  خدمــت حضــرت رســید و عــرض کــرد: ای امیــر مؤمنــان! ب
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ــر اهــل  ــه ب ــردم بصــره و کوف ــا م ــان رســاندیم و ب ــه پای ــگ جمــل را ب جن
شــام در جنــگ صفیــن پیــروز شــدیم. آن زمــان رأی مــا یکــی بــود، اینــک 
ــا آنهــا برخــورد  ــا عدالــت ب ــه واســطۀ اینکــه شــما در تقســیم بیت‌المــال ب ب
می‌کنــی، و بــا همــه یکســان رفتــار می‌نمایــی، مــردم تــاب ندارنــد و 
ــای  ــال و آرزوه ــه آم ــیدن ب ــرای رس ــده، و ب ــف گردی ــان ضعی نیت‌هایش

ــد. ــه می‌رون ــوی معاوی ــه س ــرک و ب ــما را ت ــود، ش خ
ــد،  ــتار دنیاین ــردم خواس ــن م ــتر ای ــد و بیش ــت کمن ــن و حقیق ــل دی اه
ــه آنهــا بخشــش  دیــن را نیــز بــه دنیــا می‌فروشــند. آیــا ممکــن اســت شــما ب
ــد،  ــما گردن ــه ش ــد ب ــد و علاقه‌من ــدا کنن ــل پی ــما می ــوی ش ــه س ــا ب ــی ت کن

ــد. ــرکوب می‌کن ــمنان را س ــاری و دش ــما را ی ــز ش ــد نی خداون
امام علی»ع« فرمود: 

ــا آن  مالــک، آنچــه در مــورد روش وعدالــت مــا گفتــی، بایــد بدانــی، ب
کــه راه و روشــم ایــن گونــه نیســت ومــردم را بــا پــول بــه ســوی خــود جــذب 
ــاز می‌ترســم کوچکتریــن کوتاهــی یــا ذرّه‌ای انحــراف از مــن ســر  نمی‌کنــم، ب
زده باشــد، امــا پراکنــده شــدن مــردم بــه خاطــر تــاب نداشــتن بــر دشــواری‌ها 
و ســنگینی عدالــت، خــدا می‌دانــد کــه فــرار آنــان از مــن نــه بــرای ایــن اســت 
کــه ســتمی از طــرف مــن دیده‌انــد یــا شــخصی عــادل پیــدا کــرده و بــه ســوی 
ــی، از حقیقــت  ــای فان ــه دنی ــه خاطــر رســیدن ب ــه اینهــا فقــط ب ــد، ن او می‌رون

ــد. ــه باطــل می‌نهن برگشــته و روی ب
در روز قیامــت مــورد ســؤال قــرار خواهنــد گرفــت کــه آیــا شــما بــرای 

ــا؟ ــا دنی ــد ی ــن، عمــل می‌کردی دی
ایــن کــه گفتــی بــه ســوی آنهــا بخشــش کــن، مــن هرگــز حــق کســی 

را بــه دیگــری نخواهــم داد و بــه وســیلۀ مــال، یــاری نمی‌جویــم.7
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8- احترام به فرمانروایان و آتش دوزخ
ــه ســوی شــام می‌رفــت کــه  ــا نیــروی نظامــی ب حضــرت علــی»ع« ب
در بیــن راه دهقانــان شــهر انبــار بــر ســاحل فــرات، بنــا بــر آییــن ایــران قدیــم، 
ــرت  ــی حض ــد و وقت ــته بودن ــف بس ــن»ع« ص ــتقبال از امیرالمؤمنی ــت اس جه
ــی»ع«  ــو مرکــب حضــرت عل ــدن در جل ــه دوی ــان شــروع ب ــه ‌کن رســید، هلهل
کردنــد؛ از ایــن رو حضــرت علــی»ع« آنهــا را خواســت و بــا بیانــی پــر از لطــف 

ــد؟«‌ ــه می‌کنی ــه کاری اســت ک ــن چ ــید: »ای از ایشــان پرس
پاسخ داند: »این نوعی احترام ما به فرمانروای خودمان است.«

حضرت علی»ع« فرمود: 
»بــا ایــن حرکــت، نفعــی بــه حاکــم و فرمانروایتــان نرســیده و بــه یقیــن 
باعــث زحمــت و مشــقّت شــما در دنیــا وموجــب بدبختــی در آخــرت اســت. چــه 
ــوده و چــه ســودمند اســت  ــار اســت رنجــی کــه دنبالــش عقــاب الهــی ب زیانب

راحتــی و آسایشــی کــه بــه دنبالــش امــان از آتــش دوزخ باشــد.«8

9- دشمن زیاد
ــید،  ــروان رس ــۀ نه ــه منطق ــش ب ــا یاران ــی»ع« ب ــرت عل ــی حض وقت
ــه  ــن رو او را ک ــد، از ای ــیروان ش ــری، منشــی انوش ــن بصیه ــل ب ــای جمی جوی
در ســنین کهولــت بــه ســر می‌بــرد، نــزد حضــرت آوردنــد و علــی»ع« پرســید: 

ــه چیســت؟« ــی‌اش ب ــان در زندگ ــتگی انس ــل! شایس »جمی
پاســخ داد: »انســان بایــد ســعی کنــد کــه دارای دوســت کــم و دشــمن 

بســیار باشــد.«
حضــرت علــی»ع« فرمــود: »ســخن غیرمتعــارف گفتــی، همــۀ مــردم بــر 

ایــن هســتند کــه دوســت زیــاد داشــته باشــند.«
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ــکلات  ــع مش ــاز و رف ــردن نی ــرآورده ک ــان در ب ــت: »انس ــل گف جمی
ــت  ــج و زحم ــات رن ــن رو موجب ــد، از ای ــق باش ــد موف ــاد نمی‌توان ــتان زی دوس
فراهــم می‌شــود، و در مثــل گفته‌انــد کــه چندیــن ناخــدا بــرای کشــتی موجــب 

غــرق شــدن کشــتی اســت.
حضرت علی»ع« فرمود: چه نفعی در کثرت دشمن است؟

او پاســخ داد: »بــا دشــمن زیــاد، انســان همیشــه مراقــب خــود اســت تــا 
کار نســنجیده نکــرده و ســخنی ناپختــه نگویــد، از ایــن رو از لغــزش و خطــا در 

ــد.« ــان می‌مان ام
در این راستا حضرت امیرالمؤمنین علی»ع« او را تحسین کرد.9

10- قضا و قدر الهی
اصبــغ بــن نباتــه گفــت: علــی»ع« از پــای دیــوار کجــی حرکــت کــرد و 
پــای دیــوار دیگــری نشســت. همیــن کــه مــورد اعتــراض قــرار گرفــت کــه یــا 
علــی»ع« می‌خواهــی از قضــا و قــدر الهــی فــرار کنــی، حضــرت پاســخ داد از 

قضــا و قــدری بــه قضــا و قــدر دیگــر فــرار می‌کنــم.10

11- حکومت و آزادی
روزی علــی»ع« در کوفــه ســخنرانی می‌کــرد و ضمــن ســخنرانی 
فرمــود قبــل از اینکــه مــرا از دســت بدهیــد، از مــن ســؤال کنیــد کــه مــن از 
مــادون عــرش، از هــر آنچــه ســؤال شــود پاســخ خواهــم داد و چنیــن ادعایــی را 
پــس از مــن جــز دروغگویــان نخواهنــد کــرد. مــردی از یهودیــان عرب ازگوشــۀ 
ــی  ــن چیزهای ــه: م ــاد زد ک ــده، فری ــی زنن ــا لحن ــد و ب ــی بلن ــا صدای ــس ب مجل
ســؤال خواهــم کــرد کــه در آن درخواهــی مانــد. اصحاب و دوســتان علــی»ع« از 
برخــورد بی‌ادبانــۀ او در خشــم شــدند و بــه وی هجــوم آوردنــد. علــی»ع« آنــان 
را منــع کــرد و فرمــود: رهایــش کنیــد و او را بــه شــتاب مکشــانید. حجــج الهــی 
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بــا شــتابزدگی و کــم خــردی اســتوار نمی‌گــردد و بــا فرصــت گرفتــن از ســائل، 
ــد.11 ــدا نمی‌کنن ــن الهــی، نمــود پی براهی

12- تساوی در بیت‌المال
علــی»ع« ابــن رافــع گفــت: مــن عامــل و کارگــزار بیت‌المــال حضــرت 
ــود  ــد وج ــدی از مرواری ــال گردنبن ــت الم ــودم. در بی ــندۀ او ب ــی»ع« و نویس عل
داشــت کــه از بصــره بــه دســت آمــده بــود. روزی دختــر آن حضــرت، کســی را 
نــزد مــن فرســتاد و پیغــام داد کــه شــنیده‌ام گردنبنــد مرواریــدی نــزد توســت. آن 
را بــه صــورت امانــت در اختیــارم بگــذار تــا روز عیــد قربــان از آن اســتفاده کنــم.
ــول  ــه قب ــۀ مضمون ــورت عاری ــه ص ــر آن را ب ــه اگ ــام دادم ک ــن پیغ م
می‌کنــی، تــا در صورتــی کــه خســارتی بــه آن وارد شــود، تــاوان آن را بدهــی، 
می‌توانــی از آن بهره‌گیــری. او پذیرفــت و مــن نیــز گردنبنــد را بــرای او 
فرســتادم. اتفاقــاً امیرالمؤمنیــن»ع« آن گردنبنــد را نــزد دخترشــان دیدنــد و آن را 
شــناختند و از او پرســیندند کــه ایــن را از کجــا آوردی؟ دختــر جریــان را گفــت. 
ــدون اذن و  ــد: ب ــم، فرمودن ــان رفت ــون نزدش ــرد و چ ــار ک ــرا احض ــرت م حض
ــاه  ــی! عــرض کــردم: پن ــت می‌کن رضــای مســلمان‌ها در بیت‌المــال آنهــا خیان
بــر خــدا کــه خیانتــکار باشــم، فرمودنــد: پــس چگونــه گردنبنــد را بــه دختــرم 
ــد: همیــن  ــه داده‌ام. فرمودن ــۀ مضمون ــه صــورت عاری داده‌ای؟ عــرض کــردم: ب
امــروز آن را بــاز پــس بگیــر و در جــای خــود بگــذار، وای بــر تــو، اگــر از ایــن بــه 
بعــد چنیــن کاری از تــو ســر بزنــد هرگــز تــو را نخواهــم بخشــید. اگــر دختــرم 
ــران  ــورد جب ــت در م ــا ضمان ــه )ب ــۀ مضمون ــورت عاری ــه ص ــد را ب آن گردنبن
ــتش  ــه دس ــود ک ــمی ب ــن زن هاش ــود، اولی ــه ب ــی( نگرفت ــارت‌های احتمال خس

ــد! ــده می‌ش بری
علــی»ع« بــن ابــی رافــع گفــت: چــون عتــاب و ناراحتــی آن حضــرت 
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بــه مــن، بــه گــوش دخترشــان رســید، نــزد حضــرت رفــت و گفــت: مــن دختــر 
شــما هســتم... حضــرت بــه او فرمــود: دختــرم بــه جهــت هــوای نفــس خــود، از 
دایــرۀ حــق بیــرون مــرو! مگــر همــۀ زنــان مهاجــر در عیــد قربــان چنیــن زینتــی 
دارنــد کــه تــو نیــز می‌خواهــی داشــته باشــی؟! ابــن رافــع گفــت: پــس از ایــن 

گفــت و شــنود، مــن گردنبنــد را گرفتــم و در جــای خــود گذاشــتم.12

13- اخلاق حکومتداری
علــی»ع« در زمــان تصــدی خلافــت خــود روزی بــه همــراه اصحــاب 
ــی  ــد کــه مشــغول گدای ــرد مســیحی را دی خــود از کوچــه‌ای می‌گذشــت، پیرم
اســت. حضــرت پرســید، ایــن واقعــۀ ناگــوار و ناپســند چیســت؟ در پاســخ عــرض 

کردنــد: یــا علــی»ع« ایــن مــرد نصرانــی اســت.
ــگام  ــی در هن ــد ول ــه کار گرفتی ــی، او را ب ــگام جوان ــود: هن ــا فرم ام
ــد. ســپس دســتور داد کــه او را از بیت‌المــال مســلمین  ــی او را رهــا کردی ناتوان

ــد.13 اداره کنن

14- چهار غم بزرگ
ــلمان او را  ــد س ــرون می‌آم ــه بی ــی»ع« از خان ــان عل ــر مؤمن روزی امی
ــلمان  ــود: س ــلمان فرم ــه س ــی»ع« ب ــام عل ــتافت. ام ــتقبالش ش ــه اس ــد و ب دی

ــردی؟  ــح ک ــه صب چگون
ــام  ــم دارم، ام ــار غ ــه چه ــی ک ــردم در حال ــح ک ــت: صب ــلمان گف س

ــت؟  ــم چیس ــار غ ــود: آن چه ــی»ع« فرم عل
ســلمان گفــت: غــم اهــل خانــه کــه از من،نــان  و خواســته‌های نفســانی 
ــق کــه اطاعــت از مــن می‌خواهــد و غــم شــیطان کــه  ــد و غــم خال می‌خواهن

ــل کــه روح را از مــن می‌خواهــد. ــاه از مــن می‌خواهــد و غــم عزرائی گن
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امــام علــی»ع« بــه ســلمان فرمــود: بــر تــو بشــارت بــاد کــه بــر هریــک 
از ایــن غم‌هــا پاداشــی می‌بــری. روزی بــه حضــور رســول خــدا»ص« رفتــم بــه 
مــن فرمــود: چگونــه صبــح کــردی؟ عــرض کــردم: صبــح کــردم در حالــی کــه 
تهــی دســت هســتم  جــز آب چیــزی نــدارم و در مورد گرســنگی حســن و حســین 
غمگینــم. آن حضــرت بــه مــن فرمــود: ای علــی»ع« غــم عیــال پوششــی اســت 
از آتــش؛ و اطاعــت خالــق مایــۀ امــان از عــذاب اســت و اســتقامت در راه اطاعــت 
ــرگ،  ــم م ــد، و غ ــال می‌باش ــصت س ــادت ش ــر از عب ــت و بهت ــاد اس ــدا، جه خ
کفــارۀ گناهــان اســت و بــدان ای علــی»ع« رزق‌هــای بنــدگان بــر خداســت و غم 
تــو بــرای عیــال بــه تــو ســود وزیــان نمی‌رســاند جــز اینکــه بــه خاطــر ایــن غــم 

ــا شــدیدترین غم‌هــا غــم عیــال اســت.14 ــاداش می‌یابــی و همان پ
15- رجال‌الحق، دروغین

روزی امــام علــی»ع« بــه مســجد کوفــه وارد شــد دیــد عــده‌ای زانــو بــه 
ــتند؟  ــا کیس ــید: اینه ــرت پرس ــته‌اند. حض ــه‌ای نشس ــد و در گوش ــل گرفته‌ان بغ
گفتــه شــد:  اینهــا رجــال الحــق  )مــردان حــق( هســتند. حضــرت فرمــود: بــه 
چــه دلیــل آنهــا مــردان حــق هســتند؟ گفتــه شــد از ایــن رو کــه دارای نجابــت 
و عــزت نفــس هســتند. اگــر کســی بــه آنهــا غــذا داد شــکر می‌کننــد و گرنــه 
ــه  ــی ب ــد و دســت گدای ــذا تقاضــا نمی‌کنن ــرای غ ــچ‌گاه ب ــد و هی ــر می‌کنن صب
ــم  ــه ه ــود: ســگ‌های کوف ــی»ع« فرم ــام عل ــد. ام ســوی کســی دراز نمی‌کنن
چنیــن رفتــاری دارنــد آن گاه امــام بــا شــاق آنهــا را از مســجد بیــرون کــرد و 

بــه آنهــا فرمــود برویــد کار کنیــد.15
16- نحوۀ مهمانداری

روزی مــردی از حضــرت امیرالمؤمنیــن»ع« دعــوت کــرد کــه بــه خانــۀ 
ــه  ــی ک ــرم در صورت ــرا می‌پذی ــود: دعــوت ت ــام فرم ــا شــود. ام او تشــریف فرم
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ســه موضــوع زیــر را تعهــد و رعایــت کنــی: یکــی آنکــه چیــزی از خــارج خانــه 
بــرای پذیــرای مــن فراهــم نیــاوری. دیگــر آنکــه بــه مــا حضــر ]آنچــه در خانــه 
موجــود وحاضــر اســت[ اکتفــا کنــی و خــود را بــه تکلــف نیفکنــی و ســوم آنکــه 
از ایــن رهگــذر بــه عیــال خــود ســختی و ســتم روا نــداری. عرضــه داشــت یــا 
ــم و حضــرت آن  ــت هــر ســه موضــوع را تعهــد می‌کن ــن»ع« رعای امیرالمؤمنی

گاه دعوتــش را قبــول فرمــود.16
17- غذای حاکم ممالک اسلامی!

عقبــه بــن علقمــه روایــت کــرده کــه بــر علــی»ع« وارد شــدم، پیــش 
ــی‌داد.  ــی آن آزارم م ــر آب ــی و پ ــه ترش ــود ک ــاده ب ــی نه ــش دوغ ترش روی
ــوب،  ــود: ای ابالخب ــام فرم ــد. ام ــل می‌کنی ــن دوغ می ــا از ای ــردم: آی ــرض ک ع
ــن‌تر  ــن خش ــاس م ــورد و از لب ــر می‌خ ــن بدت ــه از ای ــدم ک ــر»ص« را دی پیامب
ــام  ــی‌داده انج ــام م ــه او انج ــر کاری را ک ــم آن را دارم اگ ــن بی ــید. م می‌پوش

ــه او ملحــق نشــوم.17 ــم ب نده
18- علی»ع« و ابن ملجم

ــت،  ــر داش ــم خب ــن ملج ــه اب ــۀ خائنان ــه از نقش ــی ک ــرت در حال حض
ــۀ  ــه از توطئ ــی»ع« ک ــداد. اصحــاب عل ــه وی انجــام ن ــی علی ــه اقدام هیچ‌گون
ابــن ملجــم بیــم داشــتند بــه حضــرت عــرض کردنــد:  شــما کــه ابــن ملجــم را 
می‌شناســید و بــه مــا خبــر داده‌ایــد کــه او قاتــل شــما خواهــد بــود، چــرا او را 
ــزده اســت کــه مــن  ــه کاری ن نمی‌کشــید؟ حضــرت فرمــود: او هنــوز دســت ب

او را بکشــم؟! 
ــر فــراز منبــر از شــهادت خــود در  روزی علــی»ع« در مــاه رمضانــی، ب
ایــن مــاه خبــر داد. ابن‌ملجــم کــه در مجلــس حاضــر بــود، پــس از ســخنان امــام 
نــزد حضــرت آمــد و گفــت: دســت چــپ و راســت مــن بــا مــن اســت: دســتور 
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بــده تــا دســت‌های مــرا قطــع کننــد و یــا فرمــان بــده تــا مــرا گــردن بزننــد. 
حضــرت فرمــود: چگونــه تــو را بکشــم در حالی‌کــه تــو هنــوز جرمــی مرتکــب 
ــم را  ــه، ابن‌ملج ــجد کوف ــام در مس ــوردن ام ــت خ ــد از ضرب ــذا بع ــده‌ای. ل نش
خدمــت حضــرت آوردنــد، حضــرت فرمــود: مــن آن همــه نیکــی بــه تــو کــردم 
ــی خواســتم حجــت خــدا  ــل مــن هســتی ول ــو قات ــی کــه می‌دانســتم ت در حال
ــا او رفتــاری  را بــر تــو تمــام کنــم و  در آن لحظــه هــم حضــرت دســتور داد ب

نیکــو داشــته باشــند.18
19- برابری در حقوق

حضــرت علــی»ع« بــه هنــگام در دســت گرفتــن حکومــت اســامی بــر 
منبــر رفــت و پــس از ســتایش خــدا فرمــود:

ــه داشــته باشــم از  ــک نخــل در مدین ــه ی ــا هنگامی‌ک ــه خــدا، ت ســوگند ب
ــود از  ــن خ ــی م ــا وقت ــه آی ــید ک ــت بیندیش ــی‌دارم. درس ــزی برنم ــال چی بیت‌الم
بیت‌المــال مســلمانان بــه خــود ســهمی نمی‌دهــم، می‌توانــم آن را بــه شــما بدهــم؟
در ایــن موقــع عقیــل، بــرادر حضــرت امیــر»ع« از جــا برخاســت و گفت: 

یــا علــی»ع« مــرا بــا ســیاه پوســتی کــه در مدینــه اســت برابــر می‌نهــی؟
حضــرت فرمــود: بنشــین بــرادر، مگــر جــز تــو کســی در اینجــا نبــود کــه 
حــرف بزنــد. تــو بــر آن سیاه‌پوســت هیــچ برتــری نــداری مگــر بــه مزیــت در 

ایمــان و یــا پرهیــزکاری.19
20- صاحب عدالت مطلق رفت

پــس از شــهادت حضــرت علــی»ع« یــک روز ســوده،دختر عمــار کــه از 
ــر معاویــه وارد شــد. معاویــه فعالیت‌هــای ســوده را کــه در  ــود ب قبیلــۀ همــدان ب
جنــگ صفیــن در ســپاه امــام علــی»ع« بــود، بــه یــاد داشــت، لــذا او ر ســرزنش 
کــرد... آنــگاه از او پرســید بــرای چــه اینجــا آمــده‌ای؟ ســوده گفــت: »ای معاویــه 
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خداونــد تــو را بــه واســطۀ ســلب حقــوق واجــب مــا )مــردم( بازخواســت خواهــد 
کــرد، تــو پیوســته فرماندارانــی بــرای مــا می‌فرســتی کــه مــا را همچــون محصول 
رســیده، درو می‌کنند.اینــک ایــن بسُــربن ارطــاة را فرســتاده‌ای کــه مــردان مــا را 
ــه مــا  ــرد... اگــر او را عــزل کنــی چــه بهتــر و گرن می‌کشــد و امــوال مــا را می‌ب
خــود قیــام خواهیــم کــرد... معاویــه عصبانــی شــد و گفــت: مــرا بــه قبیلــه‌ی خــود 
می‌ترســانی تــو را بــا بدتریــن حالــت نــزد همــان »بسُــر« می‌فرســتم تــا بــا تــو 

ــد.«  ــام ده ــد انج ــد و می‌دان ــه می‌خواه هرچ
ســوده اندکــی ســاکت شــد، آنــگاه گفــت: »درود خــدا بــر آن روان، کــه 
در گــور خفــت و بــا مــرگ او عدالــت و دادگــری بــه خــاک ســپرده شــد او هــم 
ــق و  ــرد. ح ــوض نمی‌ک ــز ع ــا هیچ‌چی ــق را ب ــود و ح ــتی ب ــق و راس ــان ح پیم

ایمــان در او یــک جــا فراهــم آمــده بــود«
ــوده  ــی؟ س ــه می‌گوی ــه کســی اســت ک ــن چ ــرد ای ــؤال ک ــه س معاوی
ــه روزی  ــن»ع«، ای معاوی ــب امیرالمؤمنی ــن ابیطال ــی ب پاســخ داد حضــرت عل
نــزد او رفتــم و می‌خواســتم از مأمــور جمــع‌آوری زکات شــکایت کنــم. وقتــی 
ــتاد  ــاز نایس ــه نم ــد ب ــرا دی ــه م ــا ک ــا ت ــاز برمی‌خاســت ام ــه نم ــیدم، او ب رس
ــم: آری و  ــی داری؟  گفت ــا حاجت ــود: آی ــی فرم ــاده و مهربان ــی گش ــا روی و ب
شــکایت خــود را عــرض کــردم، آن بزرگــوار همچنــان کــه بــر آســتانه‌ی نمــاز 
ــو! آگاه و  ــا ت ــد عــرض کــرد: خدای ــه خداون ــود گریســت و آن گاه ب ایســتاده ب
شــاهد بــاش کــه مــن هرگــز فرمــان نــدادم کــه او )آن مأمــور( بــه بندگانــت 
ســتم کنــد و بی‌درنــگ قطعــه پوســتی درآورد و بعــد از نــام خــدا و آیــه‌ای از 

قــرآن نوشــت:
ــا  ــن، ت ــع ک ــت را جم ــدی، دســت و بال ــه‌ام را خوان ــه نام »... آن گاه ک
کســی را بفرســتم آنهــا را از تــو تحویــل بگیــرد...« آن گاه نامــه را بــه مــن داد، 
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ای معاویــه ســوگند بــه خداونــد کــه نــه آن نامــه را بســت و نــه مهــر کــرد. نامــه 
را بــه آن مأمــور ســتمکار دادم و او معــزول گردیــد و از نــزد مــا رفــت... معاویــه 
ــد  ــه می‌خواه ــر چ ــوده ه ــان داد س ــر فرم ــرا ناگزی ــن ماج ــنیدن ای ــس از ش پ

بــرای او بنویســد و نظــر او را تأمیــن کنــد.20

21- دستور حکومتی به فرمانداران
امــام متقیــن حضــرت علــی»ع« در دســتور کاری خــود کــه بــه مالــک 
اشــتر داده اســت او را در واگــذاری مدیریت‌هــا بــه افــراد چنیــن دســتور می‌دهــد: 
ــرای هــر کاری از کارهــای اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی، خــود  ــک، ب ای مال

مدیــر و رئیســی را تعییــن کــن. مدیــری کــه دارای ایــن دو ویژگــی باشــد:
1- بزرگی و عظمت کار، او را ناتوان و مغلوب نسازد. 
2- زیادی و تراکم کار، او را پریشان و رنجور ننماید.

ــه  ــدار مک ــاس فرمان ــن عب ــم ب ــه قث ــی»ع« ب ــر عل ــه‌ای دیگ و در نام
ــزدوران و  ــی از م ــن جمع ــات مطمئ ــله گزاراش ــک سلس ــق ی ــد: طب می‌فرمای
ــات ســوء و ایجــاد شــکاف  و  ــرای تبلیغ ــه ب ــت معاوی ــب خــوردگان حکوم فری
درگیــری مابیــن مســلمانان در ایــام حــج بــه مکــه اعــزام شــده‌اند تــو بایــد بــه 

ــی:  ــن تذکــرات عمــل کن ای
در برابر این توطئه‌ی خائنانه باید: 

1-در مســند مدیریــت و حکومــت مکــه کــه بــه تــو واگــذار شــده اســت، 
ســخت مقــاوم و پایــدار باشــی، مقاومتــی مــداوم همــراه بــا درایــت و لطافــت. 

ــوی  ــراوان نش ــی‌های ف ــت خوش ــیر دس ــرایطی اس ــن ش 2-در چنی
ــی  ــزرگ بین ــی و خودب ــی و سرکش ــت و فراموش ــز غفل ــه‌ای ج ــه نتیج ک

ــت. ــد داش نخواه
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ــان  ــه و هراس ــا دلباخت ــختی‌ها و ناگواری‌ه ــوم س ــگام هج ــه هن 3- ب
ــرو خواهــی شــد. ــا شکســت و ناکامــی روب مبــاش کــه در مدیریــت خــود ب

22- رابطۀ قاضی با مردم
ــم  ــه عل ــود ک ــب ب ــردی شــاعر، سیاســتمدار و ادی ــی م ابوالاســود دوئل
نحــو را بــا راهنمایــی امــام علــی»ع« تدویــن کــرد و قــرآن را اعــراب گــذاری 
و نقطــه چیــن کــرد و در دوران حکومــت عمــر بــن خطــاب بــه بصــره هجــرت 
کــرد و در عصــر حکومــت عمربــن عبدالعزیــز در ســن 85 ســالگی درگذشــت.

او بــا اینکــه از ارادتمنــدان قطعــی حضــرت علــی»ع« بــود، تنهــا قاضــی 
ــط  ــود توس ــای اول قضــاوت خ ــان روزه ــه در هم ــود ک ــی»ع« ب ــت عل حکوم
امــام عــزل شــد، چــون فرمــان عــزل خــود را از طــرف علــی»ع« دریافــت کــرد، 
خدمــت امــام آمــد و گفــت: بــه خــدا قســم نــه خیانــت کــرده‌ام و نــه بــه خیانــت 

متهــم شــدم چــرا مــرا عــزل کــردی؟
ــا  ــن و ب ــردی امی ــو م ــی و ت ــت می‌گوی ــود: درس ــخ فرم ــام در پاس ام
ایمــان هســتی، امــا بازرســان مــن اطــاع داده‌انــد کــه چــون طرفیــن دعــوی 
ــی و  ــخن می‌گوی ــان س ــر از ایش ــو بلندت ــد، ت ــو می‌آین ــش ت ــه، پی ــه محکم ب

ــار داری.22 ــتی در گفت درش
23- تواضع حضرت علی»ع«

از امــام صــادق»ع« منقــول اســت: یــک روز حضــرت امیرالمؤمنیــن»ع« 
در حالــی کــه ســوار بــر مرکبــی بــود، بــه طــرف اصحــاب خــود حرکــت کــرد 
تــا بــه آنهــا پیوســت. آنــان نیــز گــرد علــی»ع« جمــع شــدند و وقتــی حضــرت 
ــاگاه  ــد، ن ــت کردن ــر او حرک ــب س ــان از عق ــرود، آن ــی ب ــه جای ــت ب می‌خواس
حضــرت متوجــۀ عقــب ســر خــود شــد و دیــد اصحــاب از عقــب ســر او حرکــت 
می‌کننــد. حضــرت آنــان را مــورد خطــاب قــرار داد و فرمــود: آیــا کاری داریــد؟ 
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پاســخ دادنــد: حاجتــی ندارنــد، امــا دوســت دارنــد در رکاب آن حضــرت باشــند. 
حضــرت ایــن نــوع تشــریفات و احتــرام را نپســندید و بــه آنــان دســتو بازگشــت 
داد و  چنیــن  تشــریفاتی را موجــب فســاد راکــب و ذلــت و زبونــی افــراد پیــاده‌رو 
دانســت و پــس از آن  دســتور حرکــت داد. چنــد دقیقــه بیشــتر نگذشــته بــود کــه 
ــرا صــدای کفش‌هــای  ــد زی ــاز گردی متوجــۀ عقــب ســر خــود شــد و فرمــود: ب

عقــب ســر افــراد دل‌هــای طمــع کار آنهــا را آلــوده می‌کنــد.23

24- دستورات حکومتی به فرماندار آذربایجان
مــولای متقیــان علــی»ع« در نامــه‌ای بــه نماینــده و فرمانــدار خــود در 

ــام »اشــعث بــن قیــس« چنیــن می‌نویســد: ــه ن آذربایجــان ب
»مدیریــت و حکمروایــی بــرای تــو طعمــه نیســت بلکــه آن مســئولیت 
ــر اســت از تــو خواســته  ــو بالات ــو امانــت اســت و کســی کــه از ت ــر گــردن ت ب
کــه نگهبــان آن باشــی. و وظیفــه نــداری کــه در کار مــردم بــه میــل و خواســتۀ 
شــخصی خــود عمــل کنــی و یــا بــدون مــاک معتبــر و فرمــان قانونــی، بــه کار 
بزرگــی دســت بزنــی. و اموالــی کــه در دســت تــو اســت از آنِ خداونــد می‌باشــد 
و تــو خزانــه دار هســتی تــا آن را بــه مــن بســپاری و امیــدوارم کــه بــرای تــو 

بدتریــن فرمانرواهــا نباشــم والســام.«24

25- توجه به وضع اقتصادی مردم
ــب  ــن کع ــ ةب ــام قرظ ــه ن ــود ب ــان خ ــی از فرمانده ــه یک ــی»ع« ب عل
انصــاری بــه خاطــر اینکــه مــردم منطقــه حکومتــی او دچــار مشــکل اقتصــادی 

ــد: ــد، می‌نویس ــده بودن ش
»مردانــی از اهــل ذمــه از حــوزۀ فرمانــداران تــو گفته‌انــد کــه 
ــس در  ــت، پ ــده اس ــک ش ــه خش ــته‌اند ک ــر داش ــری پُ ــان نه در زمین‌هایش

ــن! ــاح ک ــر را اص ــن. و آن نه ــه ک ــادی آنهــا مطالع ــکلات اقتص مش
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ــد  ــن گردن ــردم تأمی ــود و م ــی ش ــر آبادان ــوگند! اگ ــودم س ــان خ ــه ج ب
بهتــر از آن اســت کــه از آنجــا کــوچ کننــد و ناتــوان گردنــد، و از انجــام کارهایــی 

کــه بــه صــاح مملکــت اســت بــاز ماننــد.«
لــذا امــام صــادق»ع« فرمــود: »امیرالمؤمنیــن»ع« همیشــه در نامــه بــه 

کارگــزاران حکومتــی خــود ســفارش کشــاورزان را می‌کــرد.«
و در حدیثــی دیگــر، امــام صــادق»ع« فرمــود: علــی»ع« همــواره بیــل 

ــرد.25 ــتخراج می‌ک ــن را اس ــه در دل زمی ــای نهفت ــی‌زد و نعمت‌ه م
26-مراقب رفتار قاضی

روزی امــام علــی»ع« زرۀ خــود را کــه در جنــگ جمــل گــم شــده بــود 
در دســت یــک نفــر یهــودی دیــد، شــکایت بــه محکمــه بــرد. یهــودی گفــت: 

زره، در دســت مــن اســت. شــما بایــد اقامــۀ دلیــل بکنیــد.
ــا یهــودی  ــرام کــرد و ب ــه امــام احت در آن مجلــس چــون شــریح قاضــی ب
برخــورد مناســبی نداشــت، امــام ناراحــت شــد و رعایــت عدالت را بــه قاضی تذکــر داد.
اشــتباه دیگــر شــریح ایــن بــود کــه وقتــی امــام حســن»ع« و قنبــر در 
دادگاه شــهادت دادنــد کــه زره، مــال امــام»ع« اســت، شــریح گفــت: شــهادت 

حســن پذیرفتــه نیســت، زیــرا پســر شماســت و بایــد شــاهد دیگــر بیاوریــد.
ــه مــدت 20 روز از قضــاوت عــزل  ــام پــس از آن ماجــرا شــریح را ب ام
کــرد و بــه روســتای خــودش فرســتاد و پــس از آن دوبــاره بعــد از مدتــی حضرت 

بــه او اجــازۀ قضــاوت داد.
27- مظهر عدل الهی

شــیخ طوســی نقــل می‌کنــد کــه: مــردی بــه عنــوان مهمــان بــر امــام 
علــی»ع« وارد شــد. چنــد روزی از طــرف امــام پذیرایــی شــد، امــا او نگفــت کــه 
بــا شــخصی دعــوا کــرده و در فــان روز بایــد محاکمــه شــوند. وقتــی امــام از 
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ــه  ــت را نســبت ب ــرد و عدال ــد قضــاوت می‌ک ــون بای ــد، چ ــرا آگاه ش ــن ماج ای
طرفیــن دعــوا رعایــت می‌نمــود بــه مهمــان خــود فرمــود: آیــا بــرای محاکمــه 

و خصومــت آمــدی؟«
او پاســخ داد آری، امــام فرمــود: اکنــون از مهمانــی مــا خــارج شــو، زیــرا 
پیامبــر خــدا»ص« از پذیرایــی کــردن از طرفیــن دعــوی نهــی فرموده اســت.«27

28- آزادی در حکومت علی»ع«
روزی امیرالمؤمنیــن بــر منبــر بــود. مــردی آمــد و ســؤالی کــرد، 
علــی»ع« بالبداهـــة جــواب گفــت: یکــی از خارجی‌هــا از بیــن مــردم فریــاد زد: 
خــدا بکشــد ایــن را، چقــدر دانشــمند اســت، دیگــران خواســتند متعرضــش شــوند 

ــه مــن تنهــا فحــش داد.28 ــد او ب امــام علــی»ع« فرمــود رهایــش کنی



دلــت را بــه انــدرز زنــده دار و بــه پارســایی بمیــران، و بــه یقیــن نیــرو 
بخــش و بــه حکمــت روشــن گــردان، و بــا یــاد مرگش خــوار ســاز، و به اقــرار به 
نیســت شــدنش وادار ســاز. و بــه ســختی‌های دنیایــش بینــا گــردان و از صولــت 
ــل و نهــارش بترســان، و خبرهــای گذشــتگان را  ــی آشــکار لی روزگار و دگرگون
بــدو عرضــه دار، و آنچــه را بــه آنــان کــه پیــش از تــو بودنــد رســید بــه یــادش 
آر؛ و در خانه‌هــا و بازمانده‌هــای آنــان بگــرد و بنگــر کــه چــه کردنــد، و از کجــا 
بــه کجــا شــدند و کجــا بــار گشــودند و در کجــا فــرود آمدنــد. آنــان را خواهــی 
ــتند، و  ــت نشس ــای غرب ــتند و در خانه‌ه ــت بس ــتان رخ ــار دوس ــه از کن ــد ک دی

چنــدان دور نخواهــد نمــود کــه تــو یکــی از آنــان خواهــی بــود.
پســرکم! هرچنــد مــن بــه انــدازۀ همــۀ آنــان کــه پیــش از مــن بوده‌انــد 
نزیســته‌ام، امــا در کارهاشــان نگریســته‌ام و در سرگذشت‌هایشــان اندیشــیده، و 
در آنچــه از آنــان مانــده، رفتــه و دیــده‌ام تــا چــون یکــی از ایشــان گردیــده‌ام، 
بلکــه بــا آگاهــی از کارهاشــان بــه دســت آورده‌ام گویــی چنــان اســت کــه بــا 
نخســتین تــا پسینشــان بــه ســر بــرده‌ام. پــس از آنچــه دیــدم، روشــن را از تــار 
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و ســودمند را از زیانبــار بــاز شــناختم و بــرای تــو از هــر چیــز زبــدۀ آن را جــدا 
ــود  ــناخته نب ــه ش ــردم، و آن را ک ــتجو ک ــت جس ــی آن را برای ــاختم و نیکوی س
ــان  ــدری مهرب ــان پ ــو چون ــه کار ت ــه دور انداختــم، و چــون ب ــو ب از دســترس ت
ــن  ــدم کــه ای ــان دی ــر ادب آموختنــت همــت گماشــتم؛ چن ــت داشــتم و ب عنای
عنایــت در عنفــوان جوانیــت بــه کار رود و در بهــار زندگانــی، کــه نیتــی پــاک 
داری و نهــادی بــی‌آک، و اینکــه نخســت تــو را کتــاب خــدا بیامــوزم، و تأویل آن 
را بــه تــو تعلیــم دهــم، و شــریعت اســام و احــکام آن را از حــال و حــرام بــر 

تــو آشــکار ســازم و بــه دیگــر چیــز نپــردازم.
پســرکم! مــن تــو را از دنیــا آگاه کــردم، و از دگرگــون شــدنش و از میــان 
رفتــن و دســت بــه دســت گردیدنــش؛ و تــو را خبــر دادم از آن جهــان، و آنچــه 
در آنجــا آمــاده اســت بــرای مــردم آن، و بــرای تــو دربــارۀ هــر دو مثلهــا رانــدم 
تــا از آنهــا پنــد پذیــری و دســتور کار خویشــش گیــری. داســتان آنــان کــه دنیــا 
را آزمودنــد و شــناختند همچــون گروهــی مســافرند، کــه بــه جایــی منــزل کننــد، 
ناســازوار، از آب و آبادانــی بــه کنــار. و آهنــگ جایــی کننــد پــر نعمــت و دلخــواه، 
و گوشــه‌ای پــر آب و گیــاه. پــس رنــج راه را بــر خودهمــوار کننــد، و بــر جدایــی 
از دوســت و ســختی ســفر، و ناگــواری خــوراک، دل نهنــد. کــه بــه خانــه فــراخ 
خــود رســند، و در منــزل آســایش خویــش بیارمنــد. پــس رنجــی را کــه در ایــن 
راه برخــود همــوار کردنــد آزار نشــمارند، و هــر هزینــه‌ای را کــه پذیرفتنــد تــاوان 
ــه  ــه ب ــایندتر از آن نیســت ک ــان خوش ــز نزدش ــچ چی ــد، و هی ــه حســاب نیارن ب

ــه منزلشــان درآورده. خانه‌شــان نزدیــک کــرده و ب
و بــدان کــه خــود پســندی، آدمــی را از راه راســت بگردانــد، و خردهــا را 
زیــان رســاند. پــس ســخت بکــوش و گنجــور دیگــری مشــو. و چــون راه خویش 
یافتــی چنــدان کــه توانــی پــروردگارت را فروتــن بــاش )و بــه راه اطاعــت او رو(.
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و بــدان! کســی کــه گنجینه‌هــای آســمان و زمیــن در دســت اوســت تــو 
را در دعــا رخصــت داده و پذیرفتــن دعایــت را بــر عهــده نهــاده، و تــو را فرمــوده 
از او خواهــی تــا بــه تــو دهــد، و از او طلبــی تــا تــو را بیامــرزد. و میــان تــو وخــود 
کســی را نگمــارده تــا تــو را از وی بــاز دارد، و از کســی ناگزیــرت نکــرده کــه نــزد 
او برایــت میانجــی آرد، و اگــر گنــاه کــردی از توبــه‌ات منــع ننمــوده و در کیفــرت 
شــتاب نفرمــوده، و چــون )بــدو( بازگــردی سرزنشــت نکنــد، و آنجــا کــه رســوا 
شــدنت سزاســت پــرده‌ات را نــدرد، و در پذیرفتــن توبــه بــر تــو ســخت نگرفتــه و 
حســاب گناهــت را نکشــیده، و از بخشــایش نومیــدت نگردانیــده. بلکــه بازگشــتت 
را از گنــاه نیــک شــمرده و هــر گناهــت را یکــی گرفتــه و هــر کار نیکویــت را ده 
بــه حســاب آورده، و در بازگشــت را برایــت بــاز گــذارده و چــون بخوانیــش آوایــت 
را شــنود، و چــون راز خــود را بــااو درمیــان نهــی آن را دانــد. پــس حاجــت خــود 
را بــدو نمایــی و آنچــه در دل داری پیــش او بگشــایی، و از انــدوه خویــش بــدو 
شــکایت کنــی و خواهــی تــا غــم تــو را گشــاید و در کارهــا یاریــت نمایــد، و از 
گنجینه‌هــای رحمــت او آن را خواهــی کــه بخشــیدنش از جــز او نیابــد از افــزون 

کــردن مــدت زندگانــی و تندرســتی‌ها و در روزی‌هــا فراوانــی.
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